مطلب پیرامون آموزش 
1-1- مقدمه  
امروزبا توجه به مفهوم تعليم وتربيت زگهواره تا گور دانش بجوي، بحث آموزش دوران كودكي گسترش كمي وكيفي است و آموزش و پرورش پيش از دبستان عبارت است از اموزش كه از زمان تولد آغاز وتا شروع اولين سالهاي دبستان يعني در پايان شش سالگي، ادامه مي يابد. 

از وقتي كه كودك زبان به تكلم باز مي كند دوره آموزش او شروع ميشودوتا سنين رشد  مراحلي را طي ميكند و سيرآموزش كودك در روايات معصومين ( ع)‌مراحله بندي شده است. 
« كوئينتي ليان ( 95-35 معاصر مسيح ) عقيده داشت كه اموزش بايد در خانه و زماني كه كودك شروع  به حرف زدن مي كند آغاز گردد و نبايد منتظر باشيم تا به سن هفت سالگي وسن ورود به مدرسه برسد» ( مفيدي، 1371: 193). 
غالب پدران و مادران و مربيان چنين مي انديشند كه كودكان امروزبا كودكان يكي دو نسل پيش تفاوت بسيار دارند بچه هاي امروزي معولاً از نظر جسمي سالمترند، چابكتر و فعالتراز گذشتگانند، كنجكاوتر و  مستقلترند، كلمات فراوانتر و جملات طولاني تري به كار مي برند و مطالب پيچيده تري را مي فهمند و به زبان مي آورند. آنان بزرگسالتر از معمول مي نمايند و علائق پيچيده تري دارند آنان را كمتر ميتوان رام كرد و در مقابل محدوديتها بيشتر به معارضه بر مي خيزند اين سوال نيز مطرح است كه آيا همه تفاوت  مربوط به طبيعت كودكان است يا ناشي از تحول سبك زندگي خانوادها و كار آموزشگاهها و نقش جامعه است. 

انكار نمي توان كرد كه بهبود وضع بهداشت و تغذيه و امكانات پزشكي در سلامت جسمي و نتيجتاً در بروز ظرفيتهاي فكري و رواني كودكان تاثير بزرگي به جاي گذاشته است. تلويزيون، راديو، وسائل جديد ارتباطي و رفت وآمد، و همچنين وجود كودكستانها و دبستانهاي جديد و كتابهاي كودكان و وسائل بازي و توجه بيشتر والدين و مربيان و معلمان و متخصصان تعليم و تربيت كودك نسبت به رشد و پرورش آنان ونيز بسياري عوامل ديگر، در اين تفاوتها نقش مهمي بر عهده داشته است عوامل ديگر اجتماعي و سياسي و اقتصادي و نظامي و انساني و فرهنگي نيز تاثيرات عظيم خود را، هم بر زندگي بزرگسالان و جوانان و نوجوانان و هم بر رشد و آموزش و پرورش كودكان، بخشيده است. 

بسياري از والدين و مربيان ومعلمين كنوني، به بركت علم و تكنولوژي جديد و دانشهاي مربوط به روان شناسي و تعليم و تربيت كودكان ديدگاهي دقيقتر وانساني تر نسبت به كودكان يافته اند و توجه به حقوق كودكان و نيازهاي جسمي و رواني و فكري آنان، عمق و گستردگي چشمگيري يافته است و درك طبيعت و توانائيهاي بالقوه انان امكان پذيرفته شده است درعين حال هنوز هم بسيارند مردماني كه به همان دريافتهاي سنتي از وضعيت كودكان دل خوش مي دارند و غافل از تحولات عميق هستند كه  درجهان انساني در خصوص شناخت كودكان و ضرورت احترام به آنان و رعايت حقوقشان در چند دهه اخير حاصل شده است. 

عليرغم تحول و عميق و همه جانبه در شناخت كودكان و چگونگي رشد و پرورش آنان ما هنوز هم در ميهن  خود شاهد آن هستيم كه در سطوح گوناگون، هم در خانواده‌ها و هم در آموزشگاهها و هم درجامعه ، توجه لازم به حقوق كودكان نمي شود بسيار فراوانند خانوادههائي كه وظايف خويش دربازه فرزندانشان را نمي دانند و با خشونت وبي اعتنايي با آنان بر خورد مي كنند فراوانند والدين و مربيان و معلماني كه به جاي شكوفا كردن استعدادهاي خدادادي كودكان، به تحقير و تنبيه آنان مي پردازند كم نيستند كودكاني كه در روستاها و شهرهاي كشور ما حتي از ساده ترين امكانات بازيهاي تربيتي و فعاليتهاي سازنده آموزش و پرورش صحيح محرومند درحالي كه در بسياري از كشورها اكثريت كودكان در سنين پيش دبستاني به كودكستانهاي مدرن ميروند و با نظارت مربيان دانش آموخته و كار آزموده تعليم و تربيت ميشوند، اكثريت عظيم فرزندان ما محروم از كودكستان هستند در حالي كه طبق موازين بين المللي آموزش و همچنين طبق اصول قانون اساسي مملكت خودمان، تمام كودكان و نوجوانان ما بايد از آموزش و پرورش همگاني و اريگان بر خوردار باشند، بسياري از كودكان و نوجوانان واجب التعليم ما، فارغ از آموزش عمومي، در كوچه ها و خيابانها رها شده اند و بسياري از انان هم كه به مدرسه مي روند در فضاهاي تنگ آموزشي و با امكانات بسيار ابتدائي و در مدارس دو شيفته ساعات محدودي از روز را صرف آموختن طوطي وار سطحي دروس ميگذارنند. 

جاي ترديدي نيست كه درچنين اوضاع و احوالي هر گاه بخواهيم فرزندان ما نيز از آموزش و پرورش مناسبي برخوردار شوند، جا دارد كه هر چه در توان داريم به كارگيريم وهر كس به قدر وسعت خود به هر نحوي كه ميتواند در راه اشاعه اصول و فروع تعليم و تربيت علمي كودكان و نوجوانان ودر راه رشد و شكوفائي استعدادهاي خدادادي آنان و توسعه و بهبود آموزش وپرورش همگاني مبتني برموازين خدا پسندانه و انساني وعلمي بكوشند. والدين و مربيان و نويسندگان و مترجمان و ديگر دست اندركاران آموزش و پرورش و متخصصان تعليم و تربيت همگي بايد بسيار بيشتر از آنچه تاكنون معمول بوده است در اين راه بكوشند. 

« كساني كه تصوير ميكنند گويا هر فرد ديپلمه اي كه خواندن ونوشتن و حساب كردن را بتواند باشيوه اي سنتي به دانش آموزان بياموزند يا كودكان را سرگرم ، و آرام نگهدارد ومعلم دبستان و مربي كودكستان نيز مي توان گروه بزرگي از مربيان و معلمان و مديران و مسئولان اموزش و پرورش ما نيز مشاهده ميشود » 

اما دانش و تجربه و اصول روان شناسي وتعليم و تربيت كودكان، چيز ديگري به ما مي گويد براساس، هر گاه جوان ديپلمه تحصيل كرده با هوش وبا استعدادي انگيزه كار مربيگري كودكستان يا معلمي را داشته باشد و كودكان را دوست بدارد و سه و چهار سالي هم تحصيلات دانشگاهي در رشته آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني كرده باشد قادر خواهد بود كه در جريان شغل مربيگري و آموزگاري بصورت مربي كودكستان يا معلم دبستان در آيد و اين كار خطير و پر اهميت را با موفقيت به انجام رساند كودكان كودكستاني و دبستاني ما به اموزشگاهها ومربيان ومعلمان بسيار بهتري از آنچه كه فعلاً دارند نيازمندند اگر دبستانها با روشهاي خشونت بار وتحكم آميزي دانش آموزان را واداريم كه مجموعه اي از اطلاعات را در ذهن خود انبار كنند، بديهي است مشكلات ما، همانطور كه فعلاً شاهد هستيم باز هم  بيشتر خواهد شد.›› (اسپاري، 1366 :5.4.3 ). 

آنچه كه مهم است اين است كه كمتر درباره  اين موضوع فكر شده است كه آموزش و پرورش در دوره پيش از دبستان خود مرحله اي است براي رشد قواي جسمي، ذهني، عاطفي، اعتقادي و اجتماعي كودك، ان هم بطور هماهنگ و متعادل نه بصورت جدا و منفك از هم. 

-1- بيان مسئله 

امروزه دنياي كودك و شيوه هاي برخورد و‌اموزش او به وسعت دنياي بزرگسالان شبيه است وتوجه همه جانبه به كودكان در جهت ارضاي نيازهاي اجتماعي، جسماني، اخلاقي، عاطفي و هوشي انان مدنظر بسياري از دست اندركاران تعليم و تربيت ميباشد ودر سر لوحه همه اين برنامه ها با توجه به رخ دادهاي مهمي  كه هر روز درگوشه اي از كشور اسلامي خودمان شاهد آن هستيم توجه به امر آموزشي را از هر چيز مهمتر مي‌يابيم. 

و نظر به اين كه چندين سال است كه درشهر كرمان اموزش پيش دبستاني حداكثر مدارس ابتدائي جريان دارد وبه صورت فراگير در كرمان  پياده واجرا مي شود توجه به موفقيت هاي ظاهري  اين موسسات اميد است بعد از بررسي و اثبات تغييرات مثبت آن ها بخصوص در پيشرفت تحصيلي دانش آموزش نتايج اين تحقيق معرفي آموزش پيش دبستاني، در جهت برابري كردن آن در كشور باشد كودكاني كه آموزش هاي پيش دبستاني را مي گذارنند گذشته از آموزش هايي خطير كاردستي- لوحه – سرود – نقاشي – بازي هاي كودكانه – گردش هاي گوناگون آموزش احاديث وادعيه مانند: دعاي فرج، مائل اجتماعي، تيمم، وضو وهمچنين حفظ نزديك به يك جزواز سوره هاي كوچك قرآن كريم  مي پردازند آموزش پيش دبستاني زمينه اي است براي دوران تحصيل كودك و چون آموزش به صورت حفظي مي باشد و ذهن كودك به خودي خود آماده براي پذيرفتن هر مسئله اي هست. بنابراين بهترين زماني است كه مي توان كودك را باقرآن و عقايد اسلامي آشنا كرد. 

پيش دبستاني 14 سال است 4 در كرمان  براي زنده نمودن اين سنت حسنه آموختن نمودن عطر دلپذير قرآن كريم و عطر معصومين (ع) با گوشت وپوست نونهالان اين مرز وبوم تلاش مي كنند كه در آينده جوانان با ايمان كشور اسلامي ايران پاسداران خوبي براي مكتب اسلام و قرآن باشند چون كلاس هاي پيش دبستاني در مدارس مي باشد نونهالان با شاگردان ديگر برخورد داشته و با رنگ ها و رفت و امدها بيشتر آشنا مي شوند ويك علام اجتماعي تر بار مي آيند و در بعضي از مهد كودكها مي بينيم كه بچه ها واما آهنگ هاي كاذب سرگرم مي كنند ولي در كلاس هاي پيش دبستاني با نواي دلنشين قرآن آن ها را تسفي مي دهند 

والدين و مربيان بايد همت داشته  باشند كه درتربيت كودك با مذهب بزرگترين يا رو مددكارآن هاست وايمان واعتقاد مشعلي است كه تاريك ترين راه ها را روشن مي كند و جوان مارا احساس وبيدار مي كند هر جا كه منحرني وجود داشته باشد او را به آ‌ساني به راستي رهبرمي كند. 

3-1- اهميت موضوع   

مولااميرالمومنين در نامه خويش به امام حسن مجتبي (ع) : قلب كودك نورس مانند زمين خالي از بذر و گياه است هر تخمي كه در آن افشانده شود به  خوبي مي پذيرد و در خود مي پرورد فرزندم از دوران كودكي تواستفاده نمودم و خيلي زود در پرورش تو قيام كردم پيش از آنكه  دل ترببيت پذيرفت سخت شود و مطالب  گوناگون عقلت را اشغال نمايد و تا تودر كار خود كوشا شوي و از تجارب آموخته شده اموري را كه در پي ازمايش آن هستي دريايي و در رنج جستجو نيفتي و از تجربه آموزي (‌دوباره ) معاف گردي و به تو آن رسد كه ما بدان رسيديم وبراي تو روشن شود وبراي تو روشن شود آنچه گاهي تاريكش ميديديم. 

« پسر جانم هر چند من به اندازه همه آ‌نان كه پيش از من  بوده اند نزيسته‌‌‌ام ولي در كردارشان نظر كردم و در اخبارشان اند انديشيدم و در آنچه بجا گذاشتند تفحص كردم تا چون يكي از ايشان شدم بلكه با آگاهي‌‌اي كه از كارهايشان به  دست آورده ام گويا يا اول تا آخر آنها زندگي كرده ام و نقاط روشن و تيره زندگي آنها را شناختم وسود و زيانش را دانستم وبراي تو از هر چيز زيده آن را  جدا ساختم و نسيكوي آن را برايت جستجو كردم» ( تحف العقول، 1361: 67 و 68). 

العلم في الصفر كالنقش في الحجر 

علمي كه در كودكي آموخته شود همانند  نقشي  است كه بر سنگ كنده شود انچه در سنين اوليه كودكي آموخته شود داراي دوام و پايداري بيشتري است و هم تخريب  آن مشكلتر و امام محمد  غزالي در اين باره مي گويد« هر كار كه عظيم بود تخم آن اندر كودكي افكنده باشند» و « چون ابتدا وبه ادب پروريد، اين  سخنها چون نقش بر سنگ بود و اگر فرا گذاشته باشند، چون خاك از ديوار فرو ريزد » 

رابرت آون، جامعه شناس، عقيده داشت كه شخصيت فرد تحت تاثير عوامل محيطي است واز اين رو درسنين اوليه محيط آموزشي غني را تعيين كننده شخصيت موثر و سازنده دانست  

ژان ژاك روسو، فيلسوف فرانسوي عقيده داشت كه آموزش بايد از بدو تولد آغاز شودو تا سن بيست و پنج سالگي ادامه  پيدا مي كند 

فردريك  فروبل آلماني سيستمي از بازيهاي اموزشي را براي كودكان ابداع كرد  و براي نخستين بار كودكستاني برپا ساخت وبه همين جهت پدر كودكستان لقب گرفت و خلاصه افلاطون حدود قرن سوم قبل از ميلاد، بر اين عقيده بود كه « اموزش دوران اوليه كودكي امري اجتماعي است وبايد در سنين كودكي آنها  را از والدينشان جدا كرد  وجهت  مراقبت و تعليم به موسسات اجتماعي سپرد تا بطور صحيح آموزش ببيند» 

اگر مجموعه اي از نظراتي كه گذشت را مورد جمع بندي قرار دهيم مي بينيم كه هيچ دوره اي از زندگي به اندازه دوره هاي آغازين زندگي يعني بين دو سالگي كه زبان مي آموزد و از سه سالگي كه پايه ريزي شخصيت او گذاسته مي شود و در 5 سالگي كه  قواي عقلاني، ذهني، حركتي و حسي او افزايش يافته هو زمينه ورود او را به دنياي ديگري مهيا مي كند و او در دنيايي بين واقعيت و تخيل قرار گرفته است وهمه چيز را با تجربه و در جهت شناخت واقعيت و تخيل قرار گرفته است وهمه چيز را با تجربه و در جهت شناخت واقعيت در محيط طبيعي خود جستجو مي كند و كوشش براي نايافته هايش ادامه دارد. 

پس با توجه به اين همه اهميت دراين دوره  از سنين كودك ما نياز داريم كه  تاثير آموزش پيش دستيابي  را  مورد بررسي و تحليل قرار دهيم. 

 4-1- فرضيه ها 
فرضيه يك: به نظرمي رسد كه بين نوع مدرسه وتاثير و آموزش پيش دبستاني پيشرفت تحصيلي دانش اموزان پايه اول ناحيه 2 كرمان رابط و معنا داري وجود دارد 

فرضيه دو : به نظر مي رسد كه بين تحصيلات والدين تاثير و آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت  تحصيلي دانش آموزان پايه اول ناحيه 2 كرمان رابط معنا داري وجود دارد 

فرضيه سوم : به نظر مي رسد كه بين جنسيت و كودك و تاثير و اموزش پيش دبستاني و بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ناحيه  2 كرمان رابطه معنا داراي وجود دارد 

فرضيه  چهارم : به نظر مي رسد كه بين در آمد والدين و تاثيرو آموزش پيش دبستاني بر وضعيت تحصيلي دانش آموزان  پايه اول ناحيه 2 كرمان رابطه معنا داري وجود دارد . 

فرضيه پنجم : به نظر مي رسد كه بين نمره  رياضي و تاثير آموزش پيش دبستاني بر  پيشرفت  تحصيلي دانش آموزان پايه  اول ناحيه 2 كرمان رابطه معنا داري وجود دارد. 

فرضيه ششم : به نظر مي رسد كه بين  درس فارسي و املاء و تاثير آموزان پيش دبستاني بر پيشرفت  تحصيلي دانش آموزان پايه اول ناحيه  2 كرمان رابطه  معنا داري وجود دارد. 

5-1- اهداف تحقيق 

هدف كلي : تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ناحيه 2 شهر كرمان 

اهداف جزئي : 

1- بررسي رابط بين نوع  مدرسه و تاثير آموزش پيش دبستاني برپيشرفت تحصيلي  دانش آموزان پايه اول ناحيه 2 استان كرمان 

2-  بررسي رابطه  بين تحصيلات  والدين وتاثيرآموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  پايه  اول ناحيه 2 استان كرمان 

3 – بررسي رابطه بين  جنسيت دانش آموزان و تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ناحيه 2  استان كرمان 

4- بررسي رابطه بين در آمد والدين و تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ناحيه 2 استان  كرمان  

5- بررسي رابطه بين نمره درس رياضي و تاثير  آموزش پيش دبستاني برپيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ناحيه 2 استان كرمان 

6- بررسي رابطه بين نمره درس املاء و فارسي  و تاثير آموزش پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه اول ناحيه 2 استان كرمان 

6-1- تعريف عملي و نظري متغيرها 

1- سطح تحصيلات: 

تعريف نظري : ميزان تحصيلات علم و دانشي كه هر فرد در طول زندگي كسب مي كند 

تعريف عملي: بيسواد، ابتدائي ، راهنمايي، متوسطه ، ديپلم و فوق ديپلم ليسانس، فوق ليسانس به بالا 

2- در آمد:   

تعريف نظري: ميزان در آمدي كه هر فرد در طول يك ماه به طور متوسط بدست مي‌آورد. 

 تعريف عملي:                     200000-1500000 

300000-2500000 

40000-350000 

به بالا 4500000 

3- جنس : 

تعريف نظري : جنس آن است كه شامل انواع  باشد وجنسيت حالت يا ماهيت جنس را گويند.( عميد، 1364: 6و7). 

تعريف عملي: زن – مرد 

4- نوع مدرسه : 

تعريف نظري : محيطي آموزشي  و پرورشي است كه  دانش آموزان ساعاتي از روز را براي پرورش  و تربيت  و آموزش را آن جا مي گذارنند 

تعريف عملي : مدرسه دولتي – مدرسه غير انتفاعي تيزهوشان – شاهد 

5- نمره درس رياضي : 

تعريف نظري : ميزان يادگيري اعداد و ارقام و محاسبات 

تعريف عملي :             5-1 

10-5 

15-10 

20-15 

6- نمره درس املاء فارسي  : 

تعريف نظري: ميزان يادگيري نگارش زبان فارسي و درك زبان فارسي 

تعريف عملي :              

5-1 

10-5 

15-10 

20-10 

7- تعريف نظري آموزش پيش دبستاني: 
« دوره آموزش قبل از ورود به مدرسه ابتدائي، كه اهداف آن آماده سازي كودك جهت پذيرش تربيت اسلامي، ايجاد روحيه همكاري با ديگران، ايجاد احترام به قانون، آموزش عملي رعايت بهداشت، پرورش جسمي كودك، توجه به نقائص تربيتي، ايجاد زمينه رشد و شكوفائي استعدادها، ايجاد علاقمندي بكار، ايجاد روحيه احساس احترام به ديگران،‌ ايجاد انگيزه و شوق نسيت به تحصيل، ايجاد عشق خود آموزي، هماهنگ سازي دست و فكر شناخت اشكالات و كمبودهاي گويش، آموزش كامل صداهاي زبان فارسي، آموزش مفاهيم اوليه حساب، آشنا ساختن نو آموز با محيط، آموزش نماز و بعضي سورهاي قرآن... مي‌باشد» (‌نظام آموزش و پرورش، 1367: 102) 
وزارت آموزش و پرورش در سال 1272 هـ ق با نام اوليه‌ « وزارت علوم»‌ تأسيس گرديد. سپس تحت عنوان « وزارت علوم و معارف»‌ ناميده شد و در سال 1328 هق به « وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستنطرفه» تغييرنام داد. 

بعدها به موجب مصوبه 27 شعبان سال 1328 هـ ق مجلس شوراي ملي (‌ مجلس دوم)‌ قانون اداري آن به تصويب رسيد و رسيدگي به امور تمام مدارس و تعليمات كشور به اين وزارتخانه واگذار گرديد. در سال 1371 هـ ش بر اساس مصوبه فرهنگستان ايران كلمه فرهنگ جايگزين معارف گرديد. و در همان سال « وزارت فرهنگ» ناميده شد. 

در سال 1343 هـ ش براساس قانون وزارت فرهنگ و هنر وظايف مربوط به اوقاف از وزارت فرهنگ منفك گرديد. و در همان سال نيز« وزارت فرهنگ»‌ به وزارت آموزش و پرورش تبديل شد درسال 1346 هـ ش پس ازتصويب قانون تشكيل « وزارت علوم و آموزش عالي» وظايف مربوط به آموزش عالي نيز ازاين وزارتخانه گرفته شد. 

در اوايل سال 1292 ميرزا علي خان به سمت رياست فرهنگ و اوقاف منصوب گرديد و به كرمان آمد. يكي از ترفندهاي وي سركشي به مدارس ملي و حضور در مجالس روضه‌خواني و ايراد سخنراني‌هايي به منظور پيشرفت علم و فرهنگ و جذب دانش‌آموز براي مدرسه دولتي بود. بنابراين از وي مي‌توان به عنوان اولين خدمتگزار تعليم و تعلم و موقوفات استان كرمان نام برد. درسال 1329 هـ ق از مجلس، قانوني گذاشت كه چهار دبستان در چهارمركز ايالات به خرج دولت دائر شود. سه سال بعد جناب آقاي سيد مصطفي كه در سال 1332 استانداركرمان نيز بوده است، به اتفاق يكي از شاگردان دبيرستان اليانس فرانسه براي تأسيس اين مدرسه به كرمان آمدند. مشكل است تصور كنيد كه آقاي كاظمي هم رئيس فرهنگ ايالات كرمان و هم رئيس مدرسه ابتدايي آن روز بود، ولي اين را هم مي‌دانيم كه آن روز فرهنگ كرمان بود و همين يك مدرسه دولتي، اين آموزشگاه ابتدا در خانه استيجاري و بعداً درعمارت دولتي معروف به خوابگاه تشكيل شد. 

دبستان كوچك شش كلاسه فرهنگ كه بايد آن را اولين مشغل فرهنگ جديد دانست درفضاي تاريك و مظلم خرافات و اوهام اين شهر پرتو افكن شده بود و با نام مدرسه احمدي در محل فعلي اداره كل آموزش و پرورش استان كرمان قرار داشت. اولين دوره محصلين اين مدرسه موفق به اخذ گواهينامه ششم دبستان شدند در سال 1299 بود. در همان سال كلاس اول متوسطه نيز در آن تأسيس شد و بالاخره در سال 1309 شمسي اين مؤسسه، شش كلاس متوسطه كامل را دارا شد. 

تا اين سال دبيرستان ديگري نيز در كرمان وجود داشت كه به نام مدرسه مرسلين خوانده مي‌شد (دبيرستان جم) و از محل موسسات خيريه انگليسي اداره مي‌شد آخرين رئيس انگليسي آقاي ايليف بوده است. اين دبيرستان نيز در ابتدا شش كلاس ابتدايي و دوره كامل ادبي را داشت و به كمك محصلين و موسسات انگليسي اداره مي‌شود اما در سال 1317 منحل گرديد. البته همزمان با اين مدرسه، مدرسه دخترانه اي به نام دوشيزگان در كوچه قدمگاه، اوايل جنگ بين المللي (1280) تاسيس گرديد و به دليل تعصب و روحيات ضد مسيحيت مردم، تعداد كمي از دانش آموزان دختر در آن تحصيل مي كردند. 

مديريت اين مدرسه به عهده خانم ميس و ودراف بود كه طبق اطلاعات بدست آمده هنوز زنده است لكن گويا نابيناست و در شهر لندن زندگي مي كند، لازم به ذكر است، تنها معلم مرد آقاي سيدمحمدرضا هاشمي (مدير روزنامه بيداري آن زمان) بود كه ايشان نيز در قيد حيات هستند و ماخذ مطمئني براي دانش پژوهان تاريخ گذشته مي باشد. 

در سال 1317 دانش آموزان دوره متوسطه به دبيرستان منحل شده مرسلين انتقال يافتند. اين دبيرستان مدتي به نام دبيرستان پهلوي مشهور بوده است كه امروزه به نام دبيرستان نمونه مردم امام خميني به مديريت آقاي احمد شيخ بهايي داير مي‌باشد. 

پس از آقاي كاظمي مدتي حاج نايب الصدر امور فرهنگ را اداره كرد و سپس در سال 1295 مجدالاسلام كرماني به عنوان اولين مدير كل مستقل فرهنگ كرمان منصوب گرديد. 

مدارس اوليه كرمان: 

1- دبيرستان شهاب: به رياست آقاي سيدجواد و سپس با ميرزاشهاب كرماني بود. 

2- دبيرستان سعادت: به دست استاد بهمنيار تاسيس شد با رياست خود استاد كه بعد از تبعيد استاد به شيراز به برادرش ميرزا جواد واگذار شد. 

3- دبيرستان ايرانشهر: در سال 1285 شمسي تاسيس شد زمين آن از طرف ارباب گشتاسب كه زرتشتي بود اهداء شد. 

4- دبستان شهرياري: در 1279 توسط آقاي خدابخشي تفتي تاسيس گرديد كه هزينه هاي آن برعهده خسرو شهرياري راوري بوده است. 

5- دانشسراي پسران: در سال 1314 رياست آن برعهده آقاي اسدالله اكرمي بوده است. 

6- دبيرستان شريعتي: در سال 1318 تاسيس شد به مديريت آقاي حسين دهقاني 

7- دبستان ملي ادب: در سال 1302 اين دبستان از بهترين مدارس كرمان بوده است. 

اولين هنرستان: 

اقبال لاهوري: با كمك آقاي مهندس نفيسي راه اندازي شد. 

اولين مدرسه دخترانه: 

مريميه: (عصمتيه) 

750 سال پيش در زمان بانويي نيكوكار از واليان كرمان به نام قتلغ كرمان معروف به عصمت الدين نسبت مي‌دهند تاسيس اساسي آن در سال 1292 توسط عده اي از تحصيلكردگان آن زمان از جمله ميرزا شهاب و همچنين حاج مصباح و همسرش قمرالحاجيه و دخترش محوي خانم بود. 

دبيرستان دخترانه بهمنيار: 

در سال 1306 به نام دارالمعلمات و بانوان در محل اجاره اي تاسيس شد. 

دانشسراي كشاورزي: 

در سال 35-34 آقاي مهندس جواد فلاح تاسيس گرديد و رياست دانشگاه برعهده داوود دادور بوده است. 

دبستان دولتي 15 بهمن: 

در سال 1300 شمسي به مديريت آقاي احمد نعمت زاده تاسيس شد. 

اين آموزشگاه را آقاي اردشير كاوياني از زرتشتان كرمان در سال 1352 به نام فرزند خود گيوكاوياني كه در هنگام شنا در آب غرق شده بود تاسيس نمود. به مديريت سركار خانم ميرزا صادقي. 

دبستان اسلامي 

ابتدا در منزلي در محله قبه سبز جنب منزل آقاي آيت الله موحدي توسط گروهي از افراد خيرانديش و مقيد به اصول مذهبي افتتاح گرديد. 

خلاصه اي از زندگينامه مرحوم باغچه بان: (جبار عسكرزاده) 

جبار باغچه بان فرزند عسكر در سال 1264 شمسي در شهر ايروان متولد شد و اصول قديمه را در مساجد آموخته و در 15 سالگي ترك تحصيل مي كند پدر وي معمار و قناد بود. در جواني به طور قاچاق در منازل به دختران درس مي داد. 

خبرنگار روزنامه قفقاز و فكاهي نويس و شاعر روزنامه فكاهي ملانصرالدين در سال 1391 شمسي مدير مجله فكاهي لك لك در شهر ايروان شد كه بعد از جنگ بين الملل اول تعطيل گرديد. 

در سالهاي آخر جنگ به تركيه رفت چندي بعد تحويلدار شهرداري ايگدير و سپس فرماندار شد كه با شكست دولت عثماني و نداشتن قدرت جنگي تسليم و به ايروان باز مي‌گردد و با قحطي و مرض و جنگهاي محلي و از دست دادن پدر و مادرش (1298) بالاخره به شهر مرند رفته و به سمت آموزگاري در مدرسه احمديه اشتغال مي‌يابد و با رنج مرارت زياد به موفقيتهايي دست مي يابد او مي گويد: با توجه به 54 سال سابقه فرهنگي نتيجه مي گيريم كه به هيچ بهانه‌اي به هر سو نگاه مي كنم اين جامعه بشريت است كه ولينعمت من بوده است و در حالي ديگر مي‌گويد: اگر هزاران سال زندگي كنم و شب و روز زحمت بكشم هرگز ممكن نيست دين يك ساعت از آسايش خود را ادا كرده باشم و همين طرز تفكر و اعتقاد را به شاگردان خود منتقل مي كرد كه معلم بايد بي اجر و منت كار كند و شخصاً به اين راه رفته و خواهم رفت و هرگز در انديشه كسب مال نبوده ام. 

او چنين احساس مي كرد كه همه دنيا به عشق من ساخته و آماده شده و اطمينان دارم كه به هر جا بروم هيچ به روي من بسته نيست، گرچه در ظاهر بي چيز و ندار هستم ولي در باطن خود را بي نهايت غني و بي نياز مي شناسم و به مال كسي ذره‌اي حسادت نداشته ام، تا آنجا كه به خاطرم مي رسد زندگي و تربيت ابتدايي من پر از فشار و محروميت در كودكي به پندهاي توام با خشونت مستبدانه پدرم خوگرفته و مي انديشم كه نيت او در آن خشونتها سعادت من است و با همه توصيفها او را مجسمه و مظهر دوستي و راستي بودن و بدون شك راي و نظر او را وحي منزل مي دانستم به عكس طرز تربيت مادرم ملايم و مهرآميز بود و مفيدتر از روش پدرم بود. 

خاطرة اولين روزي كه وارد كلاس شدم و هواي تهوع آور و منظره سرهاي كچل و بدنهاي چرك و كثيف را از ياد نبرده ام حتي در مدارس شهرهاي بزرگ تبريز و شيراز نيز وضع همين بود. بعد از كار درچند مدرسه، به هر حال به مدرسه ديگري كه شهردار موسس آن بود رفته و با ماهي 20 تومان استخدام شدم. رئيس فرهنگ (آقاي فيوضات) روزي از من خواست كه كودكستاني در سال 1303 به نام باغچه اطفال تاسيس كنم اين نام را براي شغل خود انتخاب و نام خانوادگي خود قرار دادم و در سمت باغچه بان، در آن بنگاه مشغول خدمت شدم با دست و فكر و قلم خود اقدام به تهيه وسايل تربيتي (كارهاي دستي ـ بازي ـ نمايشنامه ـ سرود ـ شعر ـ قصه) كرده، ماسك‌هاي مختلف حيوانات و حشرات را تهيه و ادعا مي كنم كه امروز هم قابل رقابت نيست. 

اولين مشكل اين سوال بود كه هدف از باغچه اطفال چيست؟ و مشكل بعد تهيه وسايل رسيدن به هدف بود كه خوشبختانه استعداد هنرپيشگي من در حل مسائل به كمكم آمده كه بدور از خودخواهي و غرور احساس رضايت مي‌كردم. در سال 1310 براي خريد بعضي لوازم كودكستاني كه در سال 1307 در شيراز تاسيس كرده بودم به تهران آمدم و به ملاقات مرحوم قره گوزلو كه وزير فرهنگ وقت بود رسيده درباره درخواست تاسيس كودكستان در شيراز از من مشورت خواستند و نظرشان را به اعلام موافقت جلب اما گاهي بعضي‌ها از سودجويي از نردبان همسايه بالا مي‌روند. 

و اما در سال 1305 در زمان دكتر محسني رئيس فرهنگ آذربايجان دستور داد كه كليه كاركنان اداره مي بايست فارسي صحبت كنند والا اخراج خواهند شد مثل اين بود كه به خروس تكليف كنند كه به صداي كبوتر بخواند وگرنه سرش را خواهند بريد. 

حتي والي و بازرسان فرهنگ از سياست دكتر محسني دل خوش نداشتند و به او ايراد مي گرفتند در نتيجه سوءظن‌ها و رفتار نادرست وي كار به جاي رسيد كه مردم به ستوه آمد و خانه وي را محاصره كردند ووالي براي حفظ جان وي يك دسته سرباز فرستاد وي مي‌خواست به بهانه‌اي باغچه اطفال را منحل و مرا بيكار كند لذا علاقه مردم به موسسه جرات اقدام را از وي سلب كرد. 

در سال 1306 دكتر محسني موجبات انحلال باغچه اطفال را فراهم مي ساخت و زمام امور فرهنگ فارسي دست آقاي فيوضات بود با شنيدن انحلال باغچه اطفال بيررنگ زمينه تاسيس كودكستان در فارس را فراهم كرد بعد از مشكلات زياد با دعوت عده اي از بزرگان والي فارس موفق به تاسيس كودكستان شدم و محلي را اجاره و ثبت نام را شروع كردم. 

از آثار كتابهاي وي يكي زندگي كودكان كه حاوي شعر و سرودهاي كودكانه است و چيستانها و نمايشنامه ها برنامه هاي (پيروترب ـ گرگ و چوپان ـ خانم خروك معادله دوپري ـ شير باغبان ـ شنگول و منگول...)‌را مي‌توان نام برد. 

بازيها به منظور پرورش فكر وذهن كودكان درست شده بود وبراي تربيت صوت و اعضاي تكلم و روش حرف زدن و بازيهاي مخصوص بود ورزش ـ گردش در صحران ـ قصه ـ نقاشي ـ خشت زني ـ منبت كاري ـ بافتني ـ امتحان هوش ـ ارزيابي پيشرفت درس مبناي سنجش قرار گرفت. 

جبار عسكرزاده (باغچه بان) در تاريخ 24 آذر 1345 دارفاني را وداع گفت. 

توسعه و رشد كودكستانها 

بعد از سال 1312 تعداد كودكستانها به تدريج افزايش يافت و تا به سال 48-47 تعداد آنها به 17/1 كلاسهاي اول دبستان رسيد در اين زمان تعداد كودكان تحت پوشش كودكستانها 32/1 شاگردان كلاسهاي اول دبستان بوده است. 

اگر چه در آئين نامه ها تشكيل كودكستان ها و مقررات اجرائي آن بيش از هر چيز به تاسيس اين موسسات در مناطق مرزي و جاهايي كه گرايش محلي بر زبان ساكنين آن حاكم است تاكيد شده است با اين حال بيش از نيمي از كودكستا نها در تهران مستقر شده بودند به سال 1353 افزايش محسوسي در جمعيت كودكستانها بوجود آمد اين افزايش درسال بعد دو برابر رسيد. در سال 1359-1358 كودكان تعداد كودكستانها در كل كشور به ميزان 236486 نفر رسيد با توجه به دو شكل اساسي يعني اختلاف گرايش در نقاط مختلف كشور و مسئله نگهداري از كودكان مادران شاغل در سازمانهاي مختلف كشور ، دولت امكان توسعه كمي اينگونه آموزش را به عهده بخش خصوصي گذاشت مطابق برنامه سوم عمراني خط مش دولت تشويق موسسات خصوصي و افراد علاقمند به ايجاد كودكستانها و مهد كودكها بود خود هيچ گونه احترامي در جهت تاسيس آن نمي نمود مطابق با برنامه چهارم به دليل محدوديت هاي مالي توسعه كودكستانها منحصراً به عهده بخش خصوصي محول گرديد لذا تعداد كودكستانهاي دولتي افزايش نيافت. 

مطابق با برنامه عمراني پنجم توسعه كمي وكيفي كودكستانها مورد توجه قرار گرفت بدين لحاظ كودكستانهايي در نقاطي كه داراي گرايش هاي محلي بودند تاسيس شد از نظر افزايش كيفيفت كارايي موسسات مراكزي براي تربيت مربيان اين موسسات بوجودآمد. 

در سال 1344 دروزارت آموزش وپرورش مركزي جهت اداره امور مربوط به فعاليت كودكستانها تاسيس شد ليكن  به سال1340 اين اداره منحل شد و مسئوليت انجام وظيفه آن به اداره كل تعليمات اداريي محول شد در سال 1350 اين اداره به دفتر برنامه ريزي آموزش ابتداي تغيير نام داد سرانجام در مهرماه 1354 اين دفتر به صورت دفتر آموزش كودكستاني و ابتدايي متشكل شد آخرين آيين نامه كودكستانها در 29 اسفند 1349 در هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب رسيد اين آيين‌نامه شامل 14 ماده است مطابق ماده 14 اين آيين نامه تشكيل كلاسهاي آمادگي ضميمه دبستان مجاز مي باشد. 

به سال 1353 بند يك ماده 9 آيي نامه مذكور طي بخش نامه اي اصلاح شد كه بر اساس آن سن ورود به كودكستان از 3 سال به 5 سال تغيير يافت. 

ايجاد و گسترش مهد كودك‌ها 

در سالهاي اخير با توجه رشد افزاينده والدين به امر تعليم و تربيت كودكان خردسال خويش در سنين قبل از دبستان و موضوع اشتغال نسبي بانوان در زمينه فعاليتهاي اجتماعي در بسياري از ادارات مهد كودك داير گرديد. در سال 1354 بنا به تصويب‌نامه هيئت دولت كليه سازمانهاي دولتي بايد نسبت به تشكيل مهدكودك براي كودكان زنان كارمند اقدام مي‌نمود. لذا بسياري از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و ملي براي رفاه مادران كارمند و تعليم و تربيت كودكانشان، مهد كودك‌هايي ايجاد نمودند در كنار اين مهدكودك‌هاي دولتي مهد كودك‌هاي خصوصي نيز با بودجه شخصي افراد علاقمند در سراسر كشور تأسيس گرديد. مسئوليت اداره مهد كودكهاي دولتي به عهده واحدهاي رفاهي وزارتخانه و فعاليت اين موسسات تحت نظارت كارشناسان وزارت بهداري قرار گرفت مطابق تعريف مهدكودك: موسسه‌اي است كه جهت نگهداري- مراقبت- پرورش آموزش قبل از دبستان كودكان سالم از سه ماهگي تا پايان 5 سالگي در سه بخش شيرخوار (3 تا 18 ماهه) نوپا (5/1 تا 3 سالگي) و نوپا (3 تا پايان 5 سال)‌ ايجاد مي‌شود. 

محل مهدكودك‌هاي دولتي در صورت امكان بايد در ساختمان آن وزارتخانه يا در محل استجاري نزديك به وزارتخانه مربوط مي‌باشد خود واگذار كند ساعات كار مهد كودك (منطبق با ساعات كار وزارتخانه و هزينه آن توسط سازمان يا وزارتخانه تأسيس مي‌گردد). 

در حال حاضر با استفاده مواده 21 و 22 قانون اساسي، مهد كودك‌هاي موجود به سه دسته تقسيم مي شوند. 

1- مهد كودك هاي سازمان بهزيستي 

2- مهد كودك هاي دولتي 

3- مهد كودك‌هاي خصوصي 

بر طبق ماده آيين‌نامه محل ايجاد مهد كودك‌ها با توجه به نياز مناطق از طرف سازمان بهزيستي استان تعيين مي گردد. 

بررسي هدف‌هاي آموزش و پرورش در سطح كودكستان و آمادگي هر گونه فعاليت آموزشي در كورستانها و كلاسهاي آمادگي پيرو هدفهاي اساسي زير است. 

هدفهاي كلي و عمومي: 

1- رشد بدني و تكامل اعمال حسي و حركتي 

2- رشد اجتماعي 

3- رشد ذهني و اخلاقي 

4- رشد عاطفي 

هدفهاي اختصاص آموزش و پرورش در دوران پيش دبستاني. 

1- كسب توانايي‌هاي لازم براي اداره زندگي در دوران كودكي 

2- آماده شدن براي ورود به دورة كودكي 

هدفهاي آموزشي و برنامه مهد كودك ها تدوين برنامه آموزشي مهد كودك پيرو 4 نكته ( هدف) اساسي ذيل صورت مي‌گيرد. 

1- خود شناسي و پرورش شخصيت كودكستان 

2- تعليم و قبول مسئوليت و انجام امور شخصي 

3- ايجاد شناسايي در مورد محيط زندگي كودك 

4- پرورش مهارتها و خلاقيت كودكان 

اهداف كلي دوره پيش از دبستان ( از نشريه برنامه 5 سال 1361) 

1- كمك به جريان رشد جسمي و ذهني و اجتماعي كودكان با تكيه بر زمينه‌هاي ديني و اخلاقي 

2- پرورش توانايي و استعداد كودكان به منظور آماده شدن آنها براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي بعدي 

3- آماده ساختن كودكان در جهت استفاده بيشتر و آسانتر از مفاهيم آموزش 

4- لغت آموزي و گسترش زبان فارسي به خصوص براي كودكاني كه گويش محلي دارند. 

5- كمك به خانواده‌هاي كم در آمد در استفاده از يك محيط سالم و تربيتي براي پرورش كودكان. 

پرورش شايستگيهاي اجتماعي در كودكان و روشهاي پيشرفت در رشد اجتماعي: 

روند اجتماعي شدن در سالهاي اوليه كودك با سرعت زيادي رشد مي‌يابد كودكان در اين دوران كه سرآغاز شكل گيريهاي بسياري است تا حدود زيادي در نتيجه روشهاي تقويت آميزي كه انواع مختلف رفتارهاي اجتماعي را در آنها ترغيب نموده يا متوقف مي‌نمايند جامعه پذير و اجتماعي مي‌شوند اگر چه محيط خانه و خانواده دراين سطح از مهارتها عميقاً موثر است ولي مربيان و معلمان مهدكودكها نيز مي‌توانند كمك‌هاي ارزشمندي به پرورش رشد اجتماعي بنمايند. 

دوران اوليه كودكي زمان بسيار غني براي يادگيري اجتماعي است اين دوران سرآغاز شكل گيري يادگيريهاي بسيار است كه در مسير پرورش مهارتهاي اجتماعي و ارتباطات بايد كسب كردند اگر چه در اين سطح از مهارتها خانه و خانواده عميقاً موثر است لكن مربيان و معلمان مهد كودك‌ها نيز مي‌توانند كمكهاي ارزشمندي بر پرورش و رشد اجتماعي كودكان بنمايند. قبل از دنبال كردن اهداف اجتماعي مهمي كه براي كودكان خردسال تحت مراقبت يك معلم در اين مراكز وجود دارند وي بايد نظريه‌ها و روشهاي رشد و پرورش اجتماعي را در اين خصوص مورد مطالعه قرار دهد تا از رفتار اجتماعي مورد انتظار از كودكان در اين سنين آگاهي يابد. 

معلوم گشته كه كودكان ابتدا به بازيهاي منفرد و تنها رو مي‌آورند و سپس به بازيهاي موازي ( بازي در كنار كودكان ديگر) و سرانجام به بازيها علاقمند مي‌شوند كه ارتباطات مستقيم‌تر و تعاون و اشتراك مساعي با ديگر كودكان و همسالان را شامل مي‌شوند و هر چه كودكان از مرحله طفوليت گذشته و به سنين كودكستاني نزديك مي شوند دوستان زيادتري پيدا مي‌كنند به تدريج دوستان از جنس خود را انتخاب مي‌كنند هر چه سن كودكان بالاتر مي‌رود تعداد كشمكشها و نزاعهاي بين كودكان كاهش مي‌يابد و نيز به تعداد تماسها و ارتباطهاي اجتماعي‌شان افزوده مي‌گردد احساساتي چون حسادت و رقابت شورع به رشد مي كند و به نظر مي‌رسد كه بين سنين چهار و شش سالگي سطح شديدتري مي‌رسند البته اين رفتار در كوكان مختلف متفاوت است وقوع رفتارهاي چون سخاوت و بخشش كه با افزايش سن شدت مي‌يابد در سطح پيش از دبستان ظاهر مي‌گردد نقش‌پذيري ( توانايي خود را به جاي ديگران گذاشتن)‌و نيز بالا رفتن سن كودكي رشد مي يابد و بعض از رفتارهاي اجتماعي ديگر نيز كه خصوصيات كودكان در سنين مختلف مي‌باشد. 

تصوير فشرده‌اي از نظرگاههاي مختلف 

1- آموزش و پرورش از ديدگاه اسلام 

از ديد اسلام نوزاد انسان به هنگام ورود به عالم هستي از سرشتي به منزله لوح پاكي برخوردار كه به فطرت پروردگار آفريده شه است اين نوزاد در اختيار خانواده قرار مي‌گيرد و سپس تعليم و تربيت خانواده در ضمير او نقش مي‌بندد. كودكان از زماني كه ديده به جهان مي‌گشايد به طور طبيعي ومنظم در حال آموختن است واين آموختن با نظارت پدر و مادر صورت مي‌گيرد در تفكر اسلام در مورد اهميت و تأثير آموزش و پرورش درون خانه سفارش فراوان به عمل آمده است پيامبر اسلام فرموده: به كودكان خود بهاي فراوان داده و آنها را نادان و سفيه تلقي نكنيد بر مبناي همين دستورالعمل تربيت فرزندان و تكوين و رشد شخصيت كودكان در محيط خانه مورد توجه پيامبر و امامان بوده است، اما دليل اين امر آن است كه پي‌ريزي زمينه‌هاي مساعد ذهني و عاطفي كودكان در دامان مادران انجام شود و اگر در اين امر مهم توجه كافي به عمل نيايد زدودن پاره‌اي از خصلت‌هاي كودكان در مرحل بعدي دشوار خواهد بود. به همين دليل پيامبر فرمود: كودكان را گرامي داشته و به آنها آموزش مناسب دهيد. 

توجه انسان به آموزش و پرورش در تعليم و سنت‌ها و احاديث و آيات پيوسته به چشم مي‌خورد. 

اين شعر منسوب به امام علي (ع) واجد اهميت فراواني است: 

عرض نبيك علي الاد بسخي الاصغر 

كيما تقربهم عيناك في الكبر 

وانما مثل الادب تجمها 


في عنفعوان الصبا كاالنقش في الحجر 

ترجمه: فرزندان را در كودكي به فرا گرفتن آداب بر انگيز تا در بزرگي چشمان تو به وجود آنان روش شود فرا گرفتن آداب ( تعليم و تربيت چون نقشي است كه بر سنگ بسته مي‌شود) ‌بنابراين بايد چنانكه اسلام ضروري دانسته است به تعليم و تربيت كدكان به طور جدي پرداخت اما آموزش و پرورش اسلامي دراين زمينه تنها به خانه محدود و منحصر نمي‌گردد بلكه مراكز آموزش پيش دبستان در نظام اسلاي نقش اساسي به عهده دارد، براي آنكه بتوانيم رسالت تربيت كودكان را به عهده بگيريم يا حداثل در اين زمينه به ديگران مدد برسانيم آگاهي از ويژگيها و خصوصيات كودكان، اطلاع از علل و رفتارها و سرچشمه انگيزه‌ها و تمايلات آنها فهم راههاي برخورد اصيل صحيح با كودكان ضرورت مي‌يابد. 

و اين رسالت جد از پيوند فرهنگ با مذهب يا تربيت با مذهب عملي نيست زيرا كه آموزش و پرورش بايد ريشه در فرهنگ و مذهب جامعه داشته باشد تعليم و تربيت جامعه اسلامي ما بايد بر اساس ارزشهاي اخلاق و انساني دين اسلام باشد، نظام تربيتي ما الگويي از غرب است بدون ارزشهاي غربي و اين از عدم توجه به ارزشهاي فرهنگي و مذهبي نشأت گرفته است. بابد توجه داشت كه كودك در جامعه اسلامي داراي مقام و ارزش والايي است زيرا انسان خليفه خدا در زمين است از اين جهت تربيت و تعليم او بسيار مهم است و نبايد به نهادها غير اسلامي واگذار شود. 

يكي از نظام ها نظام تربيتي اسلام است كه از نظر ما نظامي است سازنده چه در جنبه فردي و چه در جنبه اجتماعي، آدمي در سايه آن به خودسازي و درون سازي پرداخته و تزكيه موفق مي‌شود و در جنبه جمعي افرادي مي‌پرورد كه قادر به زندگي جمعي توأم با صلح و صفا و آرامش و صميميت و تعاون و تكامل باشند. در اين نظام وسعت نظر و جهان بيني فوق‌العاده اي را مي‌نگريم به گونه اي كه هيچ يك از شوون وابعاد متعدد و بسيار حياتي انساني ناديده گرفته نشده است و هيچ جنبه‌اي از جوانب زندگي را فرو نگذارده است. 

از ديد اسلام كودك ملك خدا و از آن اوست، امانتي است به دست دولت جامعه، مردم، والدين خودش كه حق الويت در تربيت با زمينه جهت دهي مثبت به عهده والدين و بعدها به عهدة خودش است دولت وجامعه در طريق تكامل او وظيفه خدمت دارند نه خيانت. 

از شگفتيهاي دنياي كودكان مذهب، ايمان، باور داشت آنهاست فطرتي دارد خدا آشنا با آن جهت كه نفخه‌اي از روح خدا در ذات خويشتن اوست و از باورهاي مذهبي در اندرون او وجود دارد. 

آموزش پيش دبستاني( مكتب القرآن) در شهر كرمان: 

در راستاي پياده شدن اهداف مقدس انقلاب شكوهمند اسلامي كه همان احياي مكتب انسان‌ساز اسلام و آشنا نمودن جهانيان بيش از پيش جهانيان با معارف اسلامي مي‌باشد كارشناسي قرآن امور تربيتي شهر كرمان بر آن شد تا با آموزش قرآن و حديث و نماز انس با قرآن و عترت پاك رسول ا... را در دل نونهالان اين مرز و بوم بوجود آورد و زمينه آشنايي عميق آنان را با معارف اسلايم فراهم نمايد، تا در آينده پاسدار مكتب عزيزمان اسلام باشند علاوه بر اين به تجربه ثابت شده كه آموزش قرآن در كودكي باعث شكوفايي استعداد نونهالان نسبت به فراگيري دروس گشته و كودكان كه قبل از ورود به مدرسه آموزش قرآن و ساير مواد لازم را مي‌بينند در دوران دبستان از شاگردان ممتاز بوده و آموخته هاي آنان همچون نقش بر سنگ ثابت مي باشد. 

با تكيه بر تجربه‌هاي گذشته وانجام خدمتي هر چند كوچك بر آن شديم تا سنت حسنه آموزش قرآن به سبك هجي را در شهرستان كرمان زنده نماييم لذا در شهريورماه سال 1364 مقدمات كار فراهم نموده از خواهرانيكه در گذشته با اين سبك به نونهالان آموزش مي‌دادند دعوت نموديم و از آنها خواستيم كار خود را مجدداً شروع نمايند پس از اعلام آمادگي از طرف عده‌اي از خواهران داوطلب امتحاني از آن به عمل آمد و پس از گذراندن يك دوره آموزش تكميلي و فنون تعليم و تربيت در سال روز ميلاد حضرت زينب(س) ده كلاس در منازل اين خواهران و چند نكته تشكيل شد. 

در اولين دوره اين كلاسها 250 نونهال در مدت 9 ماه اصول دين، فروع دين، روخواني 12 سوره از جزء 30 را فرا گرفتند در طول سال حمايت‌هاي زيادي از طرف امور تربيتي از اين كلاسها شد از جمله تغذيه بين روز به نونهالان، بازديد از كلاسها، تشويق مربيان و اهداء جوايز به نونهالان ممتاز. 

در سال دوم (1365) به جهت استقبال مردم خواجوي شهرستان كرمان تعدادي از خواهران ديپلمه را نيز به همكاري دعوت و علاوه بر آموزش مطالب سال قبل سعي شد كه آموزش سرود و نقاشي نيز اضافه شود تا مقدمه‌اي باشد براي قدرت بيان و آمادگي براي نوشتن. 

سال سوم به واسطه بازدهي خوب طرح مكتب و پيشرفت دانش آموزان در كلاس اول با تقاضاي مديران دبستان مبني بر گشايش كلاس جديد روبرو شديمو تعداد كلاسها را افزايش داديم و در خلال خدمت مربيان به تشكيل كلاسهاي دانش افزايي قرآن احكام، اخلاق، روانشناسي، كاردستي، بازيهاي پرورش براي آنها اقدام و كارايي آنهار را بدينوسيله بالا برديم اين برنامه كماكان ادامه داشته و بنا به ضرورت هرچند وقت يكبار دوره آموزش مربي جديد داريم كه در مدت دو سال خواهران به فراگيري مطالب بالا مشغول و دو ماه نيز در كلاسها به كارآموزي مي‌پردازند سپس در صورت لزوم به تدريس در كلاسهاي مكتب مشغول گردند. 

در سال 1367 از شهرستانها دعوت شد چنانچه مايل به تشكيل كلاس و پياده نمودن طرح مكتب هستند نماينده هايي جهت توحيه به كرمان بفرستند 15 شهرستان از اين پيشنهاد استقبال كردند به همين منظور سميناري در شهريورماه در كرمان تشكيل و عده‌اي از مربيان شهرستان دورة مخصوص تربيت مربي را گذرانده و به عزم تشكيل كلاس و تربيت مربي به مناطق خود برگشتنداز سال 1368تصميم گرفتيم علاوه بر مواد آموزشي قبل مفاهيم رياضي و علوم و آمادگي را براي نوشتن به برنامه روزانه نونهالان اضافه مي‌نماييم. 

استقبال اولياء و همكاران مديران و تشويق معلمين كلاس اول هميشه باعث دلگرمي ما بود و روز به روز كار مكتب توسعه پيدا مي‌كرد. 

با اينكه در سال 1370 براي اطمينان بيشتر اقدام به انجام تحقيق در مورد اثرات مثبت و منفي طرح مكتب القرآن بر روي نونهالان سال اول دبستان نموديم كه بحمدالله 97% مثبت بود اين مسئله علاوه بر خوشحالي، ما را بر آن داشت كه گزارش از كار خود را به وزارتخانه بفرستيم تا در صورت صلاحديد در استانهاي ديگر هم پياده شود، همچنين دو گزارش نيز به دفتر مقام معظم رهبري فرستاديم كه متأسفانه تاكنون جوابي نرسيده لاكن برادران كارشناسي قرآن وزارتخانه از كلاسها بازديد نمود و ما را مورد تفقد قرار دادند در خلال اين بازديدها از كارشناسي ابتدايي وزارتخانه نيز نظرخواهي شد آنها آموزش الفبا و همچنين روخواني قرآن را ضروري ندانسته و عقيده داشتند آموختن الفبا بوسيله معلم كلاس اول براي نونهالان بهتر بوده شايسته است كه در كلاسهاي مكتب رو حفظ كار شود. به پيشنهاد برادر بزرگوار حاج آقا سيف مولف كتابهاي درسي دانش اموزان از سال 1371 روخواني قرآن از برنامه نونهالان حذف و قرار شد مواد آموزشي مكتب منجر به آموزش نماز و 14 سوره از جزء 30 قرآن مجيد به صورت حفظ و ساير موارد بوده و مكتب القرآن با برنامه ريزي براي مربيان كلاس اول ادامه حفظ يك جزء تا جزء سي را در كلاس اول اجرا و سپس از آموختن الفبا و در پايان كلاس اول و طول كلاس دوم روخواني قرآن را توسط معلمين اين دو كلاس به دانش آموزان آموخته و انشاء ا... با اين عمل همه دانش آموزان ما بتوانند قرآن را به خوبي بخوانند. 

در حال حاضر مكتب القرآن از نظر آموزشي و فرهنگي در سطح مطلوبي قرار دارد و هر ساله حدود 50000 نونهال تحت پوشش كلاسها بوده و نزديك به 1000 نفر مربي نيز سعدت آشنايي با معارف اسلامي و حفظ قرآن را پيدا كرده و به آموزش نسل آينده مشغولند. لازم به تذكر است كه مكتب القرآن رد طول مدت قريب 10 سال دچار مشكلاتي از جمله كمبود جا امكانات، تجهيزات كلاس، بودجه، وسايل نقليه جهت سركشي به كلاسها بوده و به لطف خداوند با وجود تجهيزات كلاس، بودجه، وسايل نقليه جهتس ركشي به كلاسها بوده و به لطف خداوند با وجود همه مشكلات توانسته است به كار خود ادامه دهد. با به كارگيري اين طرح اميد است تا ديگر شاهد غلط خواند قرآن از سوي تحصيل كرده هاي اين مملكت نباشيم. 



كارشناس قرآن ( ذهتاب زاده) 

 
 

1-2- تاريخ ظهور آموزش پيش دبستاني ( كودكستان- مهد كودك) در جهان: 
كودكستان: 
در تاريخ آموزش و پرورش دوران كودكي، كودكستانها نسبت به مهد كودكها ريشه عميق‌تري دارند اگر چه آغاز رشد كودكستانها در اروپا ثمره تفكر و نوشته‌هاي كمينيوس، روسو، اوبرلين پستالوزي و هربارت و فروبل و در اواخر ماريامونته سوري مي‌باشد و اولين آموزشگاه خرد سالان توسط « فردريك اوبرلين» در سال 1774 در دهكده‌اي در فرانسه ايجاد شد، كه مقدمه‌اي بود براي گسترش آموزشهاي كودكان. اما در واقع فردريك فروبل (1852-1782) در تاريخ تعليم و تربيت به عنوان پدر كودكستان شناخته شده است. او نخستين فردي است كه نظريه آموزش و پرورش پيش از ورود به دبستان را به طور جامع طرح و روش اجراي آن را تنظيم كرد و اولين كودكستان را در سال 1837 در بلانكبنرك آلمان تأسيس كرد و از همان زمان نام كودكستان (باغ كودكان) معمول گشت فروبل به اهميت فرصتهاي آموزش در اولين سالهاي پيش دبستاني اشارات فراواني داشت و عقيده داشت كه كودك در يك محيط غني و سرشار مي‌تواند علايق خود را از طريق تجربه آموزي و فعاليت شخصي رشد دهد او كه مشاهده گر دقيق كودكان بود شخصاً به آموزش آنها اقدام كرد. 

بهرحال هدف از ايجاد كودكستان از ديدگاه فروبل ايجاد محيطي شاد بود كه بازي در فضاي آزاد و فعاليتهاي خود به خودي را ميسر مي‌ساخت. كارها و عقايد فروبل، زمينه ساز كوششهاي مربيان ديگر و تأسيس كودكستانها در ساير كشورها گرديد از جمله خانم « كارل شورز» كه خود از شاگردان فروبل بود در سال 1855 اولين كودكستان را در آمريكا تأسيس كرد « شورز» با الگوگيري از مدارس فروبل، در شهر واترتاون، در ايالت ويسكانسين، كودكستاني را براي كودكان آلماني زبان تأسيس كرد. اولين كودكستان براي كودكان امريكايي ( انگليسي زبان) در حقيقت يك مدرسه خصوصي بود كه به همت « اليزابت پي بادي» در سال 1860 در شهر بوستون آغاز به كار كرد. گر چه تا سال 1873 كودكستانهاي ضميمه مدارس دولتي شدند اما دولتي شدن آموزش كودكستان حداقل تابيست سال بعد عملي نگشت. 

( لازم به ذكر است كه در سال 1873 در شهر سن لوئي از ايالت ميسوري، فردي به نام « سوزان بلاد» كودكستاني تأسيس كرد كه براي اولين بار به عنوان بخشي از سيستم مدارس دولتي معرفي گرديد) از آن تاريخ به بعد، كودكستانها با استفاده از نظريه‌هاي مختلف در عمل با تغييراتي گوناگون مواجه گرديدند. 

كودكستانها در اوايل قرن بيستم بار ديگر دستخوش تغييراتي گرديدند كه حاصل تأثير عقايد مربيان چون ماريا مونته سوري بود وي با دنبال كردن كارهاي دو دانشمند فرانسوي به نامهاي جان ايتارد و ادوارد سگن توانست تجربياتي كسب نمايد كه افراد بسياري را در سرتاسر جهان تحت تأثير كار و نوشته‌هاي خود قرار دهد. تجربياتي كسب نمايد كه افراد بسياري را در سرتاسر جهان تحت تأثير كار و نوشته‌هاي خود قرار دهد. بدين ترتيب كودكستانهاي آمريكايي و نيز ساير كشورها عقايد و نظريات نوآورانه وي را پذيرا گرديدند. به هر حال سالهاي 1940 به بعد را مي‌توان زمان گسترش عميق‌تر كودكستانها ضميمه مدارس دولتي در بسياري از كشورها دانست. تأكيد روان شناسنان بر اهميت نخستين سالهاي كودكي و نيز محروم بودن بسياري از خانواده‌ها از فضا و وسايل مناسب براي فعاليت و بازيهاي كودكان خردسال سبب شد كه كودكستانها رونق و افزايش يابند انديشه تربيت معلم نيز در اوايل قرن بيستم صورت واقعي بخود گرفت و نهضت اصلاح كودكستانها كه به همت يكي از شاكردان جهان ديويي به نام پتي اسميت هيل عنوان شد. سبب تأسيس رشته آموزش و پرورش در دانشگاه كلمبيا و سپس در دانشگاههاي ديگر گرديد و تربيت افرادي كه خواهان خدمت در اين آموزشگاهها بودند اهميت يافت به هر حال ظهور كودكستانها كه داراي سابقه تاريخي و تعديد بيشتري نسبت به ساير مراكز پيش دبستاني از جمله مهد كودكها هستند، بر خلاف ظهور مهد كودكها كه از انديشه‌هاي قرن بيستم مي‌باشد و نقطه تمركز آنها توجه به مسائل گوناگون و گسترده از جهات مختلف از جمله ارتباط با خانواده وآموزش والدين و رفع مشكلات آنها بوده‌اند از آغاز با آموزش پيوستگي داشته است. نقش كودكستانها در سالهاي اخير تغييرات زيادي را به خود ديده است و به همين جهت در بسياري از كشورها براي ادغام و يكي كردن كودكستانها با مدارس دولتي و قرار دادن آنها در زير چتر منفرد به عنوان بخشي از مدارس ابتدايي تمايل گسترده‌اي به وجود آمده است. 

مهد كودك: 

اگر چه آغاز شكل‌گيري آموزش و پرورش كودكان از نظر تاريخي به گذشته‌هاي دو ربر مي گردد. اطلاعات ما در مورد مهد كودكها اين است كه مهد كودك موسسة اجتماعي جديدي است كه در قرن بيستم شكل گرفته است خواهران مك ميلان (راشل و مارگارت) كه تا حدود زيادي تحت تأثير عقايد فروبل قرار داشتند « مهد كودك» را به عنوان نامي مناسب براي نوع تازه آموزش و پرورش پيش دبستاني در نظر گرفتند خواهران مك ميلان كه با كودكان پيش دبستاني در محله‌هاي فقير نشين لندن كار مي‌كردند سعي در بر آوردن نيازهاي اساسي كودكان خردسالي داشتند كه تأمين نيازهايشان از طريق زندگي در خانواده هاي پر جمعيت و محله‌هاي فقير نشين ميسر نبود آنها با تجربه‌اي كه از كلينيكهاي درماني انگلستان در مورد كودكان بي‌بضاعت كسب كرده بودند مهد كودك را مكاني براي پيشگيري بيماريهاي فكري و جسمي كودكان مي‌دانستند وب همين جهت فلسفه اصلي آموزش و پرورش در مهد كودك را بر پايه مراقبت غذايي و پرورش فرد فرد كودكان استوار نمودند. 

تلاشهاي موفقيت آميز اين خواهران انگليسي در زمينه كار با كودكان دو تا پنج ساله سبب گرديد كه پالمان انگلستان در سال 1918 با تصويب قانون فيشر ( قانون اخذ ماليات براي خدمت مهد كودك)‌بر آن مهر تأييد رسمي زد. 

اين قانون به نظامهاي آموزشگاهي محل اجازة تأسيس مهد كودك در سراسر انگستان مي‌داد در سال 1920 مهد كودكهاي ساير كشورها از اين مهد كودكهاي انگليسي الگو گرفتند. رشد مهد كودكها در آمريكا از طريق ارتباط با دانشگاهها و دانشكده‌ها چشمگير بوده است. عملكرد اين مهد كودكها به عنوان مراكز آزمايشگاهي و تحقيقاتي با توجه به اهداف متفاوت بوده است بدين معني كه بعضي از مراكز براي مقاصدي چون آماده كردن مادران جوان براي مادر شدن وظيفه مادري مورد استفاده قرار مي‌گرفتند و بعضي ديگر به ترتيب مربي براي مهد كودكها همت گماردند و بالاخره تعدادي نيز به منظور فراهم آوردن فرصتهايي براي مطالعات مقايسه‌اي و تطبيق رشد كودك در موقعيتها كنترل شده داير گشتند. 

و از اين طريق اطلاعات فراواني را در زمينه رشد فردي كودكان به دست دادند بدين ترتيب اصول و روشهاي اساسي آموزش و پرورش در دورة پيش دبستاني از اين مراكز به كشورهاي مختلف راه يافتند و سبب تأسيس و برقراري ارتباط مهدك ودكها از قاره‌اي به قاره ديگر شدند و امروز نيز موجبات مقبوليت و گسترش آنها در همة كشورها فراهم است البته در اين جا شايان ذكر است عوامل عمده‌اي همچون ضرورتهاي اجتماعي و فرهنگي ضرورتهاي اقتصادي و ضرورتهاي علمي در بسياري از كشورها از جمله عوامل موثر در رشد و گسترش بسياري از اين گونه مراكز پيش دبستاني به حساب مي‌آيند و دراين قرن در بسياري از كشورها كه مهد كودكها از وجود مربيان و متخصصين آگاه و مديريت و برنامه‌ريزي جداگانه‌اي برخور دارند كيفيت مطلوبي را در آموزش خردسالان سبب گرديده‌اند و خدمات آنها براي كودكان، والدين و مراكز اجتماعي ديگر بطور مستقيم و غير مستقيم آشكار گرديده است. 

نظامهاي پيش دبستاني در چند كشور: 

فرانسه: 

اين دوره به آموزش و پرورش كودكان گروه سني 6-2 ساله تعلق دارد در برنامه‌هاي آن تأكيد بيشتر بر آموزش حركات موزون، مشاهده، قصه گوئي، موسيقي، نقاشي و بازيهاي گروهي است كه به بيداري ذهني كودكان كمك مي‌كند و در عين حال متضمن پرورش نيروي بدني آنها با رعايت نكات بهداشتي است و تقريباً تمام كودكان 5 تا 6 ساله به كورستانها سپرده شده‌اند به كودكان كه از نظر پيشرفت برنامه‌هاي كودكستاني در سطحي بالاتر قرار مي‌گيرند  دروس خواندن و نوشتن در حد ساده و مقدماتي تدريس مي‌شود اين دوره براي همة كودكان مجاني است. ساعت كار هفتگي در كودكستان 27 ساعت يعني 5/9 روز سه ساعتي است. 

ژاپن: 

در ژاپن برنامه ريزي دوره آموزش قبل از دبستان و تعيين ضوابط آن توسط وزارت آموزش و پرورش علوم و فرهنگ صورت مي‌گيرد و اين مراكز براي كودكان 3 تا 5 ساله مي‌باشد سازمان اداره آموزش و پرورش قبل از دبستان در ژاپن طي دوره‌هاي 1 ساله و 2 ساله و 3 ساله و براساس شرايط قبولي اختياري و قسمتي انتخابي است ومؤسسين اين كودكستان 1 بخش خصوصي 2 شهرداري 3 ملي و 4 استاني مي‌باشند و در ژاپن اين تحصيلات دوره كودكستان عمومي، اجباري و مجاني است. 

عربستان: 

اولين مدرسه عربستان به سبك امروزي در دوران حكومت ملك عبدالعزيز تأسيس شد قبل از آن مدارس ديني و مساجد تعليم علوم ديني و خواندن و نوشتن را به عهده داشتند، بعد از آن زمان اقدامات جهت گسترش و توسعه فرهنگي كشور رو به افزايش نهاد، كه تا سال 1951 به 21 باب مدرسه انجاميد و شمار دانش آموزان از 2319 نفر در سال 1939 به 28 هزار نفر رسيد در سال 1953 به فرمان ملك سعود وزارت فرهنگ تأسيس شد. در آن كشور مؤسسات آموزشي زير نظر دو گونه مديريت دختران و پسران توسط دولت اداره مي‌شود آموزش قبل از دبستان و آمادگي فقط در مناطق شهري انجام مي‌گيرد. 

چين: 

در كشور چين دوره كودكستان شامل سه مرحله است- مقدماتي، متوسطه و ارشد. مرحله مقدماتي مخصوص كودكاني 3 تا 4 سال، مرحله متوسطه مخصوص كودكان 4 تا 5 سال و مرحله ارشد مخصوص كودكان 5 تا 6 سال است اداره كودكستانها و شيرخوارگاهها به وسيله دولت و يا گروههاي خاصي مانند كميته همسايگي در شهرها و روستاها است كه معمولاً به صورت روزانه وشبانه روزي است. 

بلژيك: 

آموزش پيش از دبستان در بلژيك، بخشي از آموزش پايه محسوب مي‌شود و ويژه كودكان دو سال و نيمه تا 6 سال است كه به سه گروه سني تقسيم مي‌شود 1- كودكان 5/2 تا 4 ساله 2- كودكان 4 تا 5 ساله 3- كودكان 5 تا 6 ساله 

دانمارك: 

در كشور دانمارك، اگر چه موسساتي براي پذيرش كودكان از بدو تولد وجود دارد وليكن آموزش قبل از ورود به دورة ابتدايي اطلاق مي‌شود. هدف ازايجاد اين موسسات حمايت از اولياء و كمك به آنها در پرورش ومراقبت از كودكان است اين موسسات كودكان را با فعاليتهاي آموزشي قبل از ورود به مرحله واقعي آموزش يعني با محيط تحصيلي آشنا مي‌سازند. 

آلمان: 

آموزش وپرورش پيش از دبستان در آلمان شامل مهد كودك و كودكستان است شرط سني براي ورود به مهد كودك حداقل 3 و حداكثر 6 سال است. 

روماني: 

سوريه: 

آموزش پيش از دبستان در سوريه سه سال است و كودكاني كه سه سال تمام داشته باشند مي‌پذيرند هدف از آن پرورش و گسترش منطق كودكان در زمينه‌هاي جسمي، حسي، اجتماعي، اخلاقي و ذهني آشنا ساختن آنان با محيط زندگي و جامعه و آماده سازي آنها براي ورود به دوره ابتدايي است. 

تركيه 

بعضي از مؤسسات آموزشي قبل از دبستان در تركيه به طور مستقل و برخي به طور متصل به مدارس ابتدايي فعاليت مي‌كنند اهداف آن عبارت است از آماده كردن كودكان براي ورود به دورة ابتدايي 

استراليا: 

مؤسسات آموزش قبل از دبستان به دو دسته هستند- مهد كودكها و كودكستانها كه امر آموزش قبل از دبستان را براي كودكان 2 تا 5 ساله به عهده دارند. 

ايتاليا: 

در ايتاليا آموزش قبل از دبستان اجباري نيست به دو شكل وجود دارد مهد كودكهاي روزانه، مهد كودكهاي شبانه روزي، مهد كودكهاي روزانه به امر نگهداري و تربيت كودكان زير سه سال مي‌پردازد اين مهد كودكها به موازات گسترش كارخانجات صنعتي، رشد وافزايش يافته است سالهاي آخر مهد كودك به آموزش كودكان 3 الي 5 سال اختصاص دارد. 

روسيه: 

در كشور روسيه آموزش پيش از دبستان نخستين مرحله نظام آموزش عمومي است و كودكان زير هفت سال را در بر مي‌گيرد اين مرحله شامل مهد كودكها، كودكستانها و نوع ويژه‌اي از تركيب اين دو است. هدف اين مؤسسات فراهم آوردن بهترين امكانان براي آموزش كودكان و آماده سازي آنان براي ورود به مدرسه است. 

بلغارستان: 

آموزش قبل از دبستان در جمهوري بلغارستان اولين مرحله از نظام آموزشي اين كشور است كه يكسال قبل از ورود به دبستا صورت مي‌گيرد. 

اسكاتلند: 

در اين كشور آموزش قبل از دبستان به كودكان گروه سني 2 تا 5 سال تعلق دارد. 

انگلستان: 

دوره آموزش قبل از دبستان در مؤسساتي از جمله مهد كودكها و كودكستانها كه معمولاً كودكان بين سنين 2 تا 5 سال قبل از مدرسه مي‌توانند از آنها بهره بگيرند و اين آموزش اجباري نيست و صرفاً بواسطة علاقه پدران و مادران براي آماده كردن كودكان خود جهت آموزش دبستاني است. 

مغرب: 

دوره آموزش قبل از دبستان در كشور مغرب براي كودكان بين سنين 3 تا 5 سال قبل از مدرسه مي‌باشد و اين كشور با برگزاري كنفرانسهائي تأكيد بر سرعت آموزش وافزايش مراكز آموزش پيش دبستاني نموده است. 

تاريخچه آموزش و پرورش ايران قبل از اسلام: 

گزنفون مورخ يوناني در زمان كورش كبير مي‌زيسته و از ايران ديدن كرده است و درمورد تعليم وتربيت ايرانيان دوره هخامنشي كتابي نوشته بنام « سيرت كورش» كه در اين كتاب سيستم تعليم و تربيت ايران با سيستمهاي تعليم وتربيت آتن و اسپارت را مقايسه كرده است. 

درعهد هخامنشيان خواندن، نوشتن، چوگان بازي، شطرنج، زوبين پراتي، ساخت ادوات شكار، درختكاري و آموزش توأم با گرما و سرما و گرسنگي بوده است اينگونه تعليم و تربيت در عهد باستان وجود داشته ولي متأسفانه تعليم و تربيت ايرانيان كه در آنزمان آميخته‌اي از تمام انديشه‌هاي جهان بوده ( افكار هندي- يوناني) نتوانسته در طول حيات بازسازي و توسعه داده شود و سن تحصيل در عهد باستان مختلف بوده مرحلة اول از 1 تا 5 سالگي و مرحله دوم 5 تا 7 سالگي مرحلة سوم 7 تا 15 سالگي و مرحلة چهارم 15 تا 24 سالگي روش آموزش و پرورش نقلي و عملي بوده است به اين معنا كه معلمين واستادان اغلب حكايات تاريخي را مخلوط با افسانه‌ها نموده و از طريق بازگو كردن شجاعت گذشتگان موجب تحريك احساسات مي‌شدند و مكانهاي آموزشي قبل از ساسانيان خانواده‌ها و دربار بودند و خط ميخي، پهلوي، نشانه هائي از تعليم و تربيت در آن دورانها مي‌باشد. 

آيين زرتشتي يا مزديسنا كه منسوب به شخصي بنام زرتشت يا زردشت و طبق گفته اوستا زرتشتو بوده و تولداو را از 600 تا 6000 سال قبل از ميلاد مسيح ذكر كرده‌اند نشانه‌هائي وسيع از تعليم و تربيت بچشم مي‌خورد و در كتاب يسنا در يكي از اصول تربيتي چنين آمده است. « آموزش دين و پرورش و تكامل فرد و ايجاد يك جامعه پارسا بعنوان يك ركن اساسي مطرح است بطوريكه در يسنا آمده « اي مزدا هماندم كه خرد مقدست در دورن كسي راه يافت نيروي معنوي او و منش پاكش پديدار مي‌گردد و آنگاه از طريق پيامبرت علم و دانش مينوئي به او آموزش داده خواهد شد و اي مزدا براستي پاداش خود را به كسي خواهي داد كه با منش پاك به كار و كوشش پردازد و به آباداني جهان بكوشد.» در مكتب زرتشت شاگرد براي رسيدن به هدف فعال است و احساس مسئوليت مي‌كند و معلم هدايت كنندة شاگردان مي‌باشد واز ديدگاه زرتشت معلمان عصر اوستا از عصر ودا تا ظهور اسلام موبدان و آتشبانان بوده‌اند و كار عمدة آنان تربيت كودكان و ياد دادن اوستا بوده است و در دورة ساسانيان آتشكده- آتشگاه- آموزشگاه در دربار جز مكانهاي آموزشي بوده است و بعداً دبستان و دانشگاه به آن اضافه شده و البته آثاري كه از گذشته بجا مانده ( تخت جمشيد) مي‌تواند نشانة مهمي باشد كه مردم آن زمان نسبت به تعليم و تربيت مخصوصاً تربيت مديران عاليرتبه، مهندسان، هنرمندان، از وضعيت آموزشي قابل توجهي برخوردار بوده‌اند و احتمالاً صاحب دانشگاه نيز بوده‌اند و تنها دانشگاهي يا مؤسسة آموزشي كه در اسناد به عظمت از آن ياد شده دانشگاه جندي شاپور در نزديكي دزفول مي‌باشد كه آثار آن هم هنوز باقي است. 

آموزش و پرورش ايران بعد از اسلام: 

ظهور اسلام و پيشرفت سريع آن و استقبال مردم از اين دين مقدس نقطه عطف بزرگي را در نظام آموزشي- طبقات اجتماعي- نظام سياسي و فرهنگي ايران به وجود آورد ما ريشه هاي تعليم و تربيت ارزشمند خود را از اين دين مقدس به ارث برده‌ايم بر طبق اسناد معتبر اسلامي دستورات دين اسلام مورد استقبال مردم ايران قرار گرفت مخصوصاً برابري و برادري كه دين اسلام تبلغي كرد ( آيه شعوبيه) از نظر آموزشي و جهان بيني هم با تحولات عجيب جامعه ايراني آنزمان روبرو شد در تاريخ ايران بعد از اسلام مساجد و مكتب خانه‌ها كانون آموزشي قرار گرفتند و بجاي آتشكده‌ها و مدارس درباري مسئوليت آموزش و پرورش ايران را بطور غير رسمي بعهده گرفتند در دورة سلجوقيان با روي كار آمدن خواجه نظام الملك بدلايل سياسي مدارس عالي در مراكز  بزرگ آنزمان مانند بغداد، نيشابور، آمل داير شد و از اين راه بزرگان و فيلسوفان معرفي را به جهان علم و ادب و فلسفه شد مانند امام محمد عزالي، سعدي،... 

دورة صفويه: 

نقطة عطف ديگري در تاريخ آموزش و پرورش ايران بوجود آورد و رسمي شدن مذهب شيعه و سوق دادن بيشتر سازمانهاي آموزشي در جهت آموزش دادن مذهب تشيع باعث گرديد تا مدارس زيادي در اصفهان، قزوين، اردبيل تأسيس كردند والبته يكي از ره آوردهاي مهم اين سياست وحدت ملي بود و در دورة قاجاريه همين سياست دوره صفويه كم و بيش دنبال شد و دراين دوران روشنفكران دربار قاجار شاهان را نصيحت كردند كه در روش حكومت كردن رعايت حقوق مردم را بنمايند و حتي چندين بار ناصرالدين شاه را به سياحت فرنگ ( اروپا) فرستادند به تدريج يك تغيير و تحولاتي در نظام اجتماعي  و تربيتي ايران بوجود آمد كه در اين تحولات از نظام تربيتي كشورهاي غربي تقليد شد و مهمترين وقايع زمان قاجار از نظر تعليم وتربيت عبارت بود از تأسيس دارالفنون كه اين مؤسسه با تلاش ميرزا تقي‌خان امير كبير وزير معروف ناصر الدين شاه در سال 1268 هجري قمري در تهران تأسيس شد و اولين دانشگاه و دبيرستاني بود كه به سبك غربي در ايران داير شد اين مؤسسه تربيتي فارغ التحصيلات برجسته‌اي را به جامعه ايراني تحويل داد كه در دوره‌هاي بعد توانستند منشاء خدمت گردند و با ايجاد وزارتخانه هاي مختلف پس از تصويب قانون مشروطيت (1324 هق) بر طبق قانون اساسي مسئوليت آموزشي و پرورش رسمي كشور را بعهدة دولت گذاشت و پس از ايجاد مدارس براي امر آموزش و پرورش شروع و كم كم توسعه يافت كه در بخش بعد به آن خواهيم پرداخت و اما سرجان ملكم طرز تعليم وتربيت را در دورة قاجاريه در عهد فتحعليشاه چنين توصيف مي‌كند. از كودكي فرائض مذهبي را به ايشان تعليم مي‌دادند چنانچه در سن 3 تا 4 سالگي نماز مي‌خواندند همچنين آداب ظاهر را از همان اوان طفوليت مي‌آموزند بطوريكه طفل پنجساله با پير پنجاه ساله از حيث گفتارو كردار و وقار يكسان است. 

 
نگاهي گذرا به آموزش و پرورش پيش دبستاني: 
تاريخچه كودكستانها در ايران: 

در حدود سالهاي 1298 در تهران و بعضي از شهرهاي ايران مسيونرهاي مذهبي و اقليتها كودكستانهايي را تأسيس كردند از جمله خانم سروژيان در تهران و خانم خانزاريان در تبريز و تاريخچه دقيقي از ايجاد كودكستانها در ايران كاملاً مشخص نيست ولي مكتب خانه هاي فراواني امر تعليم قرآن و ديگر مسائل مذهبي را در ايران بر عهده داشته اند ولي از سال 1300 به بعد نشانه هايي از ايجاد كودكستانها در ايران ديده شده است. 

و در سال 1310 كودكستان ( بر سابه) براي خانواده هاي مرفه و كارمندان و اولين امتياز كه از طرف وزارت اوقاف و صنايع مستظرفه براي تأسيس كودكستان صادر شد متعلق به خانم برسابه هوسپيان در تاريخ 31/4/1310 بوده است واما برنامه آنها بازيهاي مرسوم آموزش مقدماتي خواندن و نوشتن و نقاشي كردن عروسك بازي بود ولي قوانيني كه قبلاً به تصويب رسيده عبارتند از 27 بهمن 1303 شوراي عالي فرهنگ آيين نامه مكتب خانه‌ها را كه فقط در تهران قابل اجرا بود تصويب كرد و 29 فروردين 1304 شوراي عالي فرهنگ آيين نامه مكتب خانه‌ها رسيد كه عيناً مانند نظامنامه مكاتب تهران بود اولين آئين نامه كودكستانها در سال 1312 به تصويب شوراي عالي فرهنگ رسيد و سن ورود به كودكستانها را بين 4 تا 7 سالگي تعيين كرد در سال 1334 در وزارت فرهنگ اداره مستقلي براي كودكستانها تأسيس شد در سال 1335 آيين نامه جديدي براي اداره امور كودكستانها به تصويب رسيد كه كودكان بين 3 تا6 سال را مي‌پذيرفت و 1340 اداره امور كورستانها نيز منحل شد و تمام كارهاي مربوط به كودكان و كودكستانها به اداره كل تعليمات ابتدايي محول گرديد و تأسيس كودكستانها در شهرهاي ديگر هم آغاز شد و در سال 1341 تأسيس شوراي كتاب كودك تأليف كتاب كودكان قبل از دبستان را بعهده گرفت البته از سال 1323 كه فقط تقريباً 7 كودكستان در سراسر كشور وجود داشت تا سال 1331 تقريباً نزديك به 9 سال به 74 واحد رسيد و در سال 1346 تقريباً يكسال پس از تصويب اساسنامه و برنامه‌هاي دروس آموزشگاهي كودكياري بوسيله شوراي عالي فرهنگ جهت تربيت نيروي انساني قدمهايي برداشته شد و چند سال بعد برخي از دانشكده‌ها تربيتي رشته مربي كودك و آموزش قبل از دبستان را داير نمودند از آن جمله مدرسه عالي شميران و دانشگاه ابوريحان بود و رد سال تحصيلي 1351-1350  تعداد كودكستانها به 431 باب رسيد و در سال 1350 اداره كل تعليمات ابتدايي به دفتر برنامه‌ريزي آموزش ابتدايي تغيير نام داد و واحد كودكستانها مستوليت طرح و برنامه ريزي آموزش و پرورش قب لاز دبستان را عهده دار شد. 

و در سال 1354 با توجه به توسعه كودكستانها و تربيت مربي كودك دفتر برنامه ريزي آموزش ابتدايي به دفتر آموزش كودكستاني و ابتدايي تغيير نام يافت و در سال 1359 در اداره كل و سپس در دفتر آموزش عمومي ادغام شد و در سال 1349 سن پذيرش 3 تا 6 سال و تشكيل كلاسهاي آمادگي ضميمه دبستان را اجازه دادند و در سال 1353 فقط به كودكان 5 سال تمام سن اجازه ثبت نام داده شد از طرفي در گذشته صدور امتياز تشكيل كلاسهاي آمادگي براي نگهداري كودكان 3 تا 6 سال بعهدة وزارت آموزش و پرورش بود ولي محل‌هائي هم براي نگهداري كودكان زير سه سال و يا به صورت شبانه روزي وجود داشت كه بنام پانسيون يا مهد كودك خوانده مي‌شدند و امتياز اين گونه مراكز را اتاق اصناف صادر مي‌كرد و سازمان بهزيستي فعلي كه با انحلال سازمان زنان و سازمان ملي رفتاه خانواده، سازمان تربيتي شهرداري تهران انجمن ملي حمايت از كودكان و غيره از سال 1359 شكل جديدي بخود گرفت و از سال 1355 درامر نگهداري كودكان توجهات روز افزوني مبذول داشته شد تأسيس پانسيونها و مهد كودكها اتاق اصناف در سال 1355 لغو و هم اكنون صدور هر گونه مجوز مهد كودكها به عهده سازمان بهزيستي محول گرديده است البته در سال 1345 مهد كودكهايي در وزارتخانه‌هاي مختلف داير گرديده كه ظوابط آنها از طرف شاغل بودجه‌اي در كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي پيش بيني گرديد و سازمان زنان مسئوليت تشكي لو نظارت بر آنها را بر عهده داشت كه بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي وادغام سازمان زنان اين وظايف به عهدة سازمان بهزيستي كنوني واگذار گرديد. 

-2- چارچوب نظري: 

« جان آموس نيوكميتيوس» (1670-1592): 

كمينيوس كشيشي ازاهالي چكسلواكي بود كه به رسالت انساني اعتقاد كامل داشت و آموزش همه كودكان از فقير گرفته تا غني، مرد و زن، با هوش و كند ذهن را مورد نظر داشت. او را فردي انسان گرا دانسته اند. 

كمينيوس هدف از آموزش و پرورش را كسب دانش، اخلاقيات و مذهب مي‌دانست، يكي از آثار ارزنده او « هنر بزرگ تعليم» نام دارد كه در آن هنر و فن آموزش همگاني و راهنمايي كامل براي ايجاد مدارس در جوامع شهرها و روستاهاي مختلف را ارائه نموده است. خلاصه و چكيدة كتاب اين است كه بايد در صدد يافتن روشهايي بود كه ازطريق آنها معلمين و رشد را جايگزين سرو صدا، بدرفتاري و يأس و شكست نمود و در نتيجه آوزش صحيح از رنج، سردرگمي، ابهام و كشمكش رها گشته و به صلح و آرامش و نظم بيشتر دست يافت. 

« جان لاك» (1704-1632): 

جان لاك فيلسوف انگليسي يكي از رئاليستهاي معروف به شمار مي‌رود. براي شناخت او و كار و عقايدش ضرورت دارد به اوضاع او نظري بيندازيم. جان لاك در دوراني پر آشوب از نظر درگيريهاي حكومتي و داخلي كشورش به بيان عقيده پرداخت زماني كه اشراف زادگان و افراد طبقات شهري كه حدوداً چهار تا پنج درصد از جمعيت آن روز كشور را تشكيل مي‌دادند تازه به آموزش و پرورش كودكان خود متوجه شده بودند، جان لاك را به عنوان يك فيلسوف و نظريه پرداز سياسي و حامي خود مي‌شناختند. اولين كتاب او در سال 1693 انتشار يافت و تا سال 1704 كه مرگش اتفاق افتاد چندين بار تجديد چاپ شد. جان لاك با انتشار كتاب « انديشه‌هايي چند درباب تعيم و تربيت» در اواخر قرن هفدهم باعث تحولي فراوان در تفكرات آموزش و پرورش سالهاي اوليه كودكي گرديد. 

نظريات جان لاك: 1- نظريه لوح يا صفحه سپيد ذهن 2- تعليم و تربيت جسماني 3- يادگيري از طريق عادات 4- عدم اجبار و تحميل در يادگيري 5- آموزش از طريق بازي 6- تربيت اخلاقي از طريق استدلال و برهان 7- جلب توجه و دقت شاگرد در فرايند يادگيري و اصل سودمندي در آموزش 8- محبت واحترام به كودك نوشته‌هاي او در انگلستان در قرن هيجدهم بيست و يكبار به چاپ رسيد. در هلند، فرانسه، سوئد، آلمان،ايتاليا و بعدها در چكسلواكي و اسپانيا از توجه قابل ملاحظه‌اي برخوردار گرديد. 

« ژان ژاك روسو» (1780-1712): 

ژان ژاك رسو كه در تنظيم نظريات تربيتي خويش از عقايد و آراء جان لاك متأثر بود. در روش تربيتي خود اختلافات عقيدتي بسيار با او پيدا كرد. روسو ردس ال 1750 مقاله‌اي دربارة علوم و هنر به خاطر پيشنهاد جايزه ادبي فرهنگستان ديژن به رشته تحرير در آورد. كه مورد توجه بسيار قرار گرفت. در سال 1762 دو كتاب « اميل و قراردادهاي اجتماعي را منتشر كرد» كه البته كتاب دوم در آمستردام منتشر گرديد. ( زيرا به علت عقايد ضد حكومتي چاپ آن در فرانسه ميسر نگشت) روسو در كتاب قراردادهاي اجتماعي به ويژه سعي داشت تا اساس حكومت و طرز اداره ملتها را بر رضايت و توافق مردم قرار دهد. او در كتاب اميل مطالب بسياري دربارة تربيت كودك از بدو تولد تا بزرگسالي گنجانيده است. البته بايد گفت روسو خود هرگز نقش پدر را براي فرزندان خود در زندگي واقعيش ايفا نكرد و فرزندانش را به موسسات مخصوص نگهداري كودكان ناشناس فرستاد. 

« برخي از آرا و عقايد ژان ژاك روسو» 

1- تأثير جامعه، خانواده،‌ اجتماع بر انسان 2- تعليم و تربيت منفي 3- زمان مناسب براي يادگيري 4- تنبيه بدني ( نظريه مجازات طبيعي) 5- نظريه آزادي تنظيم شده 6- تعليم و تربيت اخلاقي 7- نقش مربي و تأكيد بر جوان بودن مربي 

« يوهان هانريش پستالوزي» (1827-1746): 

آثار و عقايد پستالوزي نقطه آغازي در آموزش و پرورش پيش دبستاني محسوب مي‌شوند. پستالوزي در حقيقت آغازگر نهضت كودكستان بود پستالوزي در پنج سالگي پدرش را از دست داد و با مادرش تنها ماند و در نهف نزديكي زوريخ مستقر گرديد در نوجواني براي امرار معاش كشاورزي پيشه كرد. در سال 1781 كتابي تحت عنوان « لئوناردوگرنزود» نوشت كه حاوي بسياري از مسايل و نكات تربيتي را نشان مي‌دهد، كه چگونه ابتدا يك محيط خانوادگي و سپس محيط اجتماعي، در سايه محبت و صداقت زني روستايي شكل مي گيرد. در سال 1801 كتاب ديگر بنام « چگونه گرنزود به فرزندان خود آموزش مي‌دهد» را نوشت در سال 1798 او كودكان را كه بوسيله جنگ و ويرانيهاي جنگ فرانسه، خانه و كاشانه خود را از دست داده بودند. به مدت يكسال مراقبت نمود و آموزش داد. سپس مدرسه را در برگدورف تأسيس و در آن جا نيز مدت پنج سال كار كرد. از سال 1805 تا 1825 در آخرين مدرسه‌اش واقع در قعرايوردون در كنار درياچه نوشاتل به كار اشتغال داشت در ده سال آخر زندگيش به علت اختلاف سليقه و چند گانگي بين معلمين مدرسه‌اش خيلي افسرده  و ناراحت مي‌نمود و در سال 1825 به نهف محل زندگي دران جوانيش بازگشت و بازنشسته شد و در اين جا تا زمان مرگش در سال 1827 به نوشتن عقايد ونظريات خود ادامه داد. 

« برخي از آراء و عقايد پستالوزي» 

1- جلب اعتماد و محبت 2- اهميت كانون خانواده و آموزش والدين 3- روش مشاهده و يادگيري 4- استفاده از وسايل و اشياء ملموس براي يادگيري و توأم كردن علم و عمل 5- روشهاي انضباطي 

« فردريك ويلهم فروبل» (1852-1782): 

در 21 آوريل 1782 در ابروس باخ در دهكده‌اي كه قسمت مركزي آلمان شرقي سابق را تشكيل مي‌دهد متولد شد در سال 1840 به مناسبت چهارصدمين سال اختراع چاپ، فروبل كودكستان آلماني را كه از كلاسهايي براي تعليم زنان جان به عنوان  پرستار و معلم بر اساس روشهاي پيشرفته و كلاسهايي براي آموش كودكان خردسال تشكيل شده بود به طور رسمي تأسيس كرد. فروبل در سن 69 سالگي در مدرسه‌اش بازيها و سرودهاي كودكانه را با اشتياق هدايت و رهبري كرد و به خاطرموفقيتهايش در آموزش كودكان و معلمين به او لقب پدر كودكستان داده شد از آنجا كه فروبل نمي توانست كار آموزشي پستالوزي را به عنوان روشي ايده آل بپذيرد، بر آن شد تا روشي قابل اعتمادتر، معتبرتر و مفيدتر براي خود بيابد. نتيجه چنين كاري تأسيس كودكستاني بود كه آغاز واقعي آموزش و پرورش پيش دبستاني مدرن مي‌باشد. كه نه تنها از عشق و علاقه واقعي براي كودكان، بلكه براي شناخت دقيق فروبل نسبت به تغيير سريع دنيا، در نتيجه صنعتي شدن جوامع سرچشمه مي‌گرفت. 

« آرا و عقايد تربيتي فروبل» 

1 انديشه وحدت 2- بازي 

« برنامه درسي فروبل» 

فروبل با توسل به بازي به عنوان الگوي آموزش و برنامه درسي و تجسمي، از اجتماع وسيع‌تري، توانست طرح آموزشي خود را بر اساس بازي بنيان نهد طرح ريزي برنامه درسي وي نو آورانه بود كه ذيلاً به بررسي آن مي‌پردازيم. 

1- هدايا: هدايا و يا وسايل بازي ابداعي فروبل در واقع يك سري ابزارهاي كامل دستكاري بودند. كه كودك ضمن بازي با آنها در خصوص اشكال، اعداد و اندازه‌گيريها تجربياتي به دست مي‌آورد. 

2- مشغوليات: مشغوليات كودكستان فروبل به بازيهاي دستي و روميزي شباهت داشت. وي آنها را براي آموزش چشم، دست و به كار انداختن ماهيچه‌هاي ظريف و كوچك و فكر و نيز تجربه و تحليل و  بيان نو آورانه دريافت شده از طريق هدايا، طرح ريزي نمود. 

3- آوازها و سرودهاي تفريحي: فروبل براي كودكان آوازها و سرودهايي نيز سروده و به كودكان ياد مي‌داد تا از ميزان يادگيريهاي آنها اطمينان حاصل نمايد اين آوازها اساساً براي استفاده مادران تهيه گرديده بود و بعداً به وسيله معلمين در كودكستانها به كار گرفته مي‌شد. 

تحقيقاتي كه تاكنون در ايران در زمينة ‌آموزش پيش دبستاني انجام گرفته است: 

1- « نقش سانده آموزش و پرورش قبل از دبستان در پيشرفت تحصيلي» 

توسط چند تن از اساتيد مدرسه عالي شميران سابق در سال 60-59  كه در تهران (نواحي 19 گانه) شميران و شهري صورت گرفته 48 دبستان دخترانه و 49دبستان پسرانه، جامعه آماري 2558 نفر بوده است. 

2- تأثير آموزش و پرورش قبل از دبستان در پيشرفت تحصيل دانش آموزان سال اول و دوم ابتدائي» پژوهشگر: شهناز عباسيان 

جامعه آماري: دانش آموزان پايه اول و دوم ابتدائي، پسرانه و دخترانه شهرستان اراك ناحيه 1 و 2، حجم نمونه 1034 نفر پسر و دختر شوراي تحقيقات اموزشي اداره كل آموزش و پرورش استان مركزي 3- تحقيقي تحت عنوان « اثر آموزش پيش دبستاني به پيشرفت تحصيلي و هوش كودكان در دوره دبستان» عباس تشكري، شهربانو حقيقت، فريده يوسفي ( بخش روانشناسي دانشگاه شيراز سال 64 جامعه آماري 568 نفر در 4 دبستان شيراز ( مدارس طبقات پايين و قشر بالا در نظر گرفته شده است) 

5- « تأثير آموزش پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي شهر كرمان پايه دوم پژوهشگر عصمت محمودي سال تحصيلي 74-73 جامعه آماري 240 نفر از مدارس نواحي يك و دو آموزش و پرورش كرمان انتخاب شده است. 

6- بررسي تأثير آموزشهاي پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي شهر كرمان پايه دوم پژوهشگر عصمت محمودي سال تحصيلي 74-73 جامعه آماري 240 نفر از مدارس نواحي يك و دو آموزش و پرورش كرمان انتخاب شده است. 

6- بررسي تأثير آموزشهاي پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدائي ( پسران) در شهرستان سيرجان 

پژوهشگر- صفر نجمي نيا- بهمن 73 جامعه نمونه از دو گروه ( آزمايش و گواه) تشكيل شده است كه تعداد هر گروه 30 نفر و جامعه نمونه 60 نفر مي‌باشد. 

7- تأثير آموزش پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي بر روي دانش آموزان پايه دوم شهرستان بم- سال تحصيلي 74-73 پژوهشگر- علي دريجاني جامعه نموده 120 نفر دوم گروه ( آزمايش و گواه) 

8- پژوهش تحت عنوان بررسي پيشرفت تحصيلي كودكاني كه دوره آمادگي را ديده‌اند ومقايسه آنها با كودكان كه دوره آمادگي را نديده اند سال 1356 بر روي 200 نفر دانش آموزان پايه ابتدائي دبستانهاي منطقه 4 آموزش و پرورش تهران 

9- بررسي ميزان تأثير آموزش و پرورش پيش دبستاني در موفقيتهاي تحصيلي بعدي دانش آموزان كلاس اول ابتدائي در شهرستان بم 

پژوهشگران رضا فرنيا- روح ا... قمري در سال 74-73 جامعه آماري از 108 مدرسه شهر بهم و 50 باب مدرسه جامعه نمونه 360 نفر انتخاب گرديده است. 

 
 
-3- روش تحقيق 
تكنيك بكار برده شده دراين تحقيق تكنيك پيمايشي است پژوهش پيمايشي عبارت است از مطالعه منظم و جامع يك اجتماع معين با هدف تحليل يك مسئله اجتماعي از طريق سوالات هدفمند كه در آن نمونه‌اي از يك جمعيت اماري در رابطه با موضوع مشخص و در يك پرسشنامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 
از اين تكنيك زماني استفاده مي شود كه جامعه آماري بزرگ باشد و ازجامعه نمونه گيري كرده و حجم نمونه آن تعيين مي شود و همچنين سعي مي شود متغيرها با هم باشند. در زمان گسترده‌تري از آن استفاده مي‌گردد. 

2-3- ابزار گردآوري اطلاعات 

پرسشنامه است كه متداولترين وسيله تجربي است كه در جامعه شناسي و بسياري از رشته‌هاي مجاور ديگر و همچنين در بخشهاي كاربردي، روش پرس و جواست در پرس و جو به صورت كتبي كه محقق سوالات و نكات گوناگون درباره ساخت و موضوع مورد نظر وعوامل موثر و روابط علت و معلولي بين آنها در جامعه خاص مورد مطالعه در ذهن پژوهشگر بوجود خواهد آمد كه اين سوالات را فهرست وار بر روي كاغذ يادداشت كرده ودر محل تحقيق از افراد مختلف مي‌پرسد پس از چنين تحقيقاتي مي‌توان به ارزشهاي جامعه مورد مطالعه پي برد و بر اساس آنها معرفها و سوالاتي را تعيين وتنظيم نمود و از سوي ديگر نيز برنامة تحقيق را تا حدودي پيش بيني كرد. 

در اين پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوري اطلاعات استفاده شده است كه پرسشنامه مذكور شامل 29 سؤال كه 5 سوال آن باز و بقيه بصورت بسته مي باشند و براي طراحي پرسشنامه مذكور مراحل ذيل پشت سر گذاشته شده است. 

- تعيين متغييرها 

- طراحي سوال 

- تست پرسشنامه 

- سنجش روايي و پاياني سوالات 

- طراحي نهايي پرسشنامه 

3-3- جامعه آماري 

جامعه آماري در اين پژوهش دانشجويان دختر مشغول به تحصيل دانشگاه آزاد اسلامي مي‌باشد كه بر اساس آخرين اطلاعات تعداد آنها جمعاً 5500 نفر بوده‌اند كه از اين تعداد جمعاً 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده است. 

جامعه آماري: 

جامعه آماري در اين پژوهش كودكان ناحيه 2 استان كرمان مي‌باشد كه تعداد آنها 11500 نفر مي‌باشد. 

4-3- تعيين حجم نمونه: 

دانش آموزان پايه اول استان  كرمان  n= 
 

دانش آموزان پايه اول ناحيه 2 استان كرمان 
 N=


5-3- شيوه نمونه گيري: 

از نمونه‌گيري تصادفي ساده استفاده كرديم و در نظر خواهي، افراد به محور تصادفي انتخاب شدند تا افراد مورد نظر از جامعة مورد بررسي شانس مساوي داشته باشد و نمونه‌گيري در كل براي   انتخاب مي‌شود كه جمع آوري اطلاعات از همه اعضاي جامعه متشكل و تقريباً غير ممكن است بنابراين ناگزير به انتخاب نمونه از جامعه « مادر» هستيم. 

6-3- روش تجزيه و تحليل اطلاعات: 

تجزيه و تحليل اطلاعات در اين پژوهش از طريق فرمول‌هاي آماري (فراواني، درصد فراواني و...) استفاده شده است و همچنين براي سنجش فرضيه‌ها از ضريب همبستگي x2 ( كاي دو، في دو، كي دو، كاي اسكوار) با ساير ضرايب مورد نياز استفاده نشده است. 

لازم به ذكر است كه كليه مراحل آماري پژوهش بوسيله كامپيوتر و نرم افزار spss انجام پذيرفته است. 

 
 
-4- ناحيه (2) شهر كرمان: 
مركز استان كرمان درجنوب شرقي ايران كه داراي دو ناحيه آموزشو پرورش است كه قسمت شمالي از مركز شهر متعلق به ناحيه 2 آموزش و پرورش مي‌باشد و قسمت جنوبي از مركز به سمت جنوب ناحيه يك آموزش وپرروش مي‌باشد. 
كرمان 

در مدارك تاريخي و جغرافيايي اسلام اين منطقه كرمان، كارمانيا، ژرمانيا، كرمانيا، كريمان، كرماني و كرماني ذكر شده است. ذكر شده است. اگر كارمان را دو كله بگيريم « كار» به معني جنگ و « مان» به مفهوم محل است كه در مجموع معني « جايگاه دلاوري و نبرد» دارد. 

بعضي ازجغرافيادانان، نام قديم اين شهر را گواشير (بردشير) خوانده‌اند. گفته مي شود؛ گواشير همان « كورة اردشير» يا شهر اردشير بوده است كه به تدريج به « گواشير» تبديل شده است. 

به استناد منابع تواريخ عرب و يهود، كرمان منسوب به كرمان بن هيتال بن ارفحشد بن سام بن نوح است و نام آن در كتيبة بيستون به صورت « يوتيه» ذكر شده است. 

در دورة ساسانيان فرمانرواي كرمان، عنوان شاه داشت، چنانكه بهرام چهارم (388-389 م)به مناسبت اينكه در زمان پدرش والي كرمان بود به كرمانشاه ( شاه كرمان) معروف بود. در اين دوره سيرجان مهمترين ناحية كرمان محسوب مي‌شد. 

كرمان در دورة اسلامي و مقارن با 21 تا 24 ه.ق و سالهاي بعد از آن تلاطمات سياسي زيادي را شاهد بود. عمر بن خطاب در اين زمان سهيل عدي و عبدالله عتبان را مأمور فتح كرمان كرد. سرداران نامبرده با گرفتن اندك جزيه‌اي از حاكم كرمان به مدينه مراجعت كردند. 

يزدگرد سوم در سال 29 ه.ق در مقابل حملة اعراب به كرمان گريخت. گفته مي شود كه تا آن زمان هنوز هم ساكنين كرمان نسبت به وي وفادار مانده بودند. 

در سال 31 هـ.ق مردم كرمان به جرم ندادن جزيه مورد هجوم سردار عرب، عبدالله بن عامر قرار گرفتند. وي از سوي عثمان مأمور فتح كرمان شده بود، بدون مقاومت اهالي، كرمان را فتح كرده وجزيه چندين سال عقب افتاده را هم از اهالي باز پس گرفت و مجاشع بن مسعود را با يك هزار تن سپاه به حكومت كرمان برگزيد و خود عازم خراسان گرديد. در درگيري‌هايي كه بين اهالي  و سپاه عرب در گرفت با مداخله نيروهاي كمكي عبدالله بن عامر، كرمان به تصرف كامل مسلمانان در آمد و مجاشع در دوران خلافت عثمان و علي بن ابيطالب عليه السلام، كماكان حاكم كرمان بود. 

در دورة خلافت بين اميه شورش‌هايي در كرمان برپا شد. عبدالرحمن بن اشعث از طرف امويان بهجاي مجاشع به حكومت كرمان منسوب شد. در زمان خلافت عمر بن عبدالعزيز (99-101 هـ.ق) غسان نامي به حكومت كرمان منصوب گرديد. در دوران حكومت وي كرمان رو به آبادي نهاد و بسياري از آتشكده‌هاي زرتشتيان كه به آنها مجوسيه مي‌گفتند، خراب شد. 

در زمان خلفاي بني عباس حوادث مهمي در كرمان روي نداد. در اين دوره كرمان در معرض حملة اقوامي كه قبل از اسلام در بنادر خليج فارس مي‌زيستند قرار گرفت. ولي معتصم آنها را شكست داده و از كرمان خارج كرد. 

در سال 253 هـ.ق كرمان به تصرف يعقوب ليث موسس سلسلة صفاريان در آمد. بعداز وي برادرش عمر و فارس، كرمان و سيستان را در تصرف داشت. 

در سال 266 هـ.ق كرمان به تصرف سامانيان در آمد، ليكن در سال 267، عمر و بار ديگر بر كرمان استيلا يافت. بعداز گذشت عمر و ليث حكام كرمان توسط امراي سلسلة ساماني تعيين مي‌شد. 

در سال 315 هـ.ق كرمان به تصرف معزالدولة ديلمي در آمد و ديلميان چندين دهه بر اين شهر حكومت راندند. بعداً بر سر تصرف كرمان ميان خاندان آل بويه اختلاف افتاد و كشمكش ميان ديليمان  و آل بويه تا سالها ادامه داشتو در اين زمان نيز حكومت كرمان به دفعات دست بهدست مي‌شد، تا اينكه در سال 433 هـ.ق. كرمان به تصرف آلب ارسلان سلجوقي در آمد و وي موسس سلاجقة كرمان شد كه حكومت آنان تا سال 583 هـ.ق ادامه داشت. 

به گفتة ياقوت حموي كرمان در دورة سلاجقه از بهترين و آبادترين بلاد محسوب مي‌شد. دراواخر دوران زمامداري اين سلسله، اوضاع داخلي كرمان دستخوش هرج و مرج گرديد و نابساماني آن با حملة غزان شدت يافت. 

در سال 583 هـ.ق. غزان بر كرمان مسلط شدند و زرند را موقتاً مركز ايالت خود قرار دادند. در اين دوره ملك دينار غزنوي حاكم كرمان بود. 

بعد از در گذشت ملك دينار پسرش علاء الدين فرخ شاه(591-592 هـ.ق) به جاي او نشست، در دوران وي كرمان دستخوش آشوب وناامني گرديد و جمعي از امراء، به نام علاء الدين تكش خوارزمشاه خطبه خواندند (568-596هـ.ق) خوارزمشاه هم از اين موقعيت استفاده كرده و سپاهي را از خراسان مأمور تصرف كرمان كرد. در نتيجه در سال 529 هـ.ق، كرمان ضميمه قلمرو خوارزمشاهيان گرديد و هندوخان پسر علاء الدين تكش خوارزمشاها حاكم آنجا شد. مقارن در گذشت تكش باز كرمان ميدان تاخت و تاز تركمانان غز شد در اين ايام ملوك شبانكاره به كرات براي سرپكوبي غزان به كرمان تاختند تا سرانجام اين ايالت را به تصرف خود رد آورند، ليكن بر اثر ظلمو بيدادگري حكام شبانكاره اهالي به جان آمده عليه اين قوم سر به شورش برداشتند و عجم شاه يكي ديگر از پسران ملك دينار را كه در زمان هندوخان روانة خوارزم شده بود و در اين زمان در كرمان بسر مي‌برد، به اميري انتخاب كردند. در همين گير و دار اتابك مظفرالدين سعد بن زنگي (599-623 هـ.ق) كه با ملوك شبانكاره در زد و خورد بود، كرمان را يكبار در سال 600 و بار ديگر در سال 602 هـ.ق به تصرف خود در آورد و كرمان تا سال 607 بوسيلة يكي از گماشتگان اتابك سعد اداره مي‌شد. در اين سال گماشتة اتابك از فرمان مخدوم خود سرپيچيد و بار ديگر اوضاع كرمان آشفته شد. در همين زمان تاج الدين ابوبكر كه از طرف سلطان محمد خوارزمشاه بر شهر زوزن و قهستان حكومت مي‌كرد، از اين هرج و مرج استفاده كرده و كرمان را به تصرف خود در آورد. 

در سال 619 هـ.ق مقارن رسيدن چنگيزخان به خراسان براق حاجب ( قتلغ خان) از امراي خوارزمشاهي بر كرمان استيلا يافت و رسماً سلسلة قراختائيان را بنيان گذاشت. اين سلسله از 619 تا 703 هـ.ق در كرمان سلطنت كردند. در زمان حكومت قراختائيان بود كه ماركوپولو سياح معروف و نيزي از كرمان ديدن كرد. 

در سال 741 هـ.ق امير بارزالدين محمد مؤسس سلسله آل مظفر، كرمان را تصرف كرد. بعداز انقراض اين سلسه كرمان ضميمة متصرفات امير تيمور گوركاني شد و پس از تيموريان سلسله‌هاي قراقويونلو و آق قويونلو به ترتيب كرمان را تصرف كردند. 

مقارن ظهور شاه اسماعيل اول موسس سلسله صفويه (905-930 هـ.ق) كرمان در تصرف پسران سلطان حسين بايقرا بود. شاه اسماعيل با اعزام يكي از سرداران خود به نام جان محمد به كرمان، اين شهر را بدون مقاومت و خونريزي به تصرف در آورد. در اين زمان عده‌اي از ازبكان از طريق خراسان به كرمان تاختند، ليكن از سرداران شاه اسماعيل شكست خورده و عقب نشيني كردند. از اين تاريخ به بعد  تا پايان سلسلة صفويه كرمان قرين امنيت و آسايش بود. گنجعلي‌خان يكي از معروفترين حكام دورة صفويه است كه درمدت مأموريت خود دركرمان نسبت به آبادي و عمران آنجا سعي و كوشش زياد كرده و‌ آثار زيادي در آن شهر از خود به يادگار گذاشته است. 

محمود افغان در سال 1132 هـ.ق به قصد تصرف اصفهان پايتخت صفويه از طريق سيستان خود را به كرمان رسانيد، ليكن در آنجا از لطفعلي خان والي فارس و برادرزادة فتحليعي خان وزير اعظم به سختي شكست خورد و به قندهار گريخت. محمود افغان بار ديگر در سال 1132 هـ.ق از راه سيستان به كرمان تاخت و پس از استيلا بر آن ازطريق يزد راهي اصفهان شد. 

پس از دفع اشرف افغان توسط نادر و خلع شاه طهماسب دوم از سلطنت، كرمان مانند ساير مناطق ايران به تصرف نادر موسس سلسله افشاريه در آمد. بعد از كشته شدن نادر، كرمان دستخوش هرج و مرج گرديد و به وسيله افغان‌ها و بلوچها تاراج شد. 

كريم خان زند موسس سلسله زنديه (1163-1193 هـ.ق) بعد از سركوبي مخالفين خود، خدامرادخان زند را با سپاهي به كرمان فرستاد. اين سردار بدون هيچ گونه مانعي كرمان را تصرف كرد. 

بعد از انقراض سلسله زنديه بوسيلة آغا محمد خان قاجار، روزهاي تاريك و تيره روزي كرمانيان آغاز شد. آغا محمد خان همين كه از حركت لطفعلي‌خان زند به كرمان و انتخاب آنجا به پايتختي مطلع شد، با شتاب رهسپار كرمان گرديد و نزديك چهار ماه آنجا را در محاصره  گرفت و در نهايت كرمان را به تصرف خود در آورد. آغا محمد خان پس از استيلا بر شهر، فرمان قتل عام اهالي بي‌گناه را صادر كرد و سپاهيان قاجار از هيچ جنايت و ددمنشي در حق اهالي بي‌گناه كرمان فروگذاري نكردند. روايت است كه به دستور آغا محمد خان بيش از 20 هزار نفر از نعمت بينايي محروم شدندو از سرهاي عده‌اي از ساكنين بي‌گناه كله مناره‌ها بر پا گرديد. بعد از مرگ آغا محمدخان در دورة سلطنت فتحلي شاه، شهر جديد كرمان در شمال غربي شهر قديم بنا شد. 

شهر امروزي كرمان به بركت توسعة صنعتي، كشاورزي و فرهنگي يك از آبادترين شهرهاي ايران به حساب مي‌آيد. 

2-4- وضعيت اجتماعي و اقتصادي استان 

بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375 استان كرمان 2004328 نفر جمعيت داشت كه از اين تعداد 9/52 درصد در نقاط شهري و 46 درصد در نقاط روستاي ساكن بودند و 1/1 درصد نيز غير ساكن يا خوش نشين بودند. در اين سال شهرستان كرمان با 7/79 درصد شهرنشيني و شهرستان كهنوج با 9/13 درصد شهرنشيني، به ترتيب بيشترين و كمترين درصد شهرنشيني را داشتند. 

در سال 1370 نسبت باسوادي در جمعيت 6 ساله و بالاتر استان كرمان در نقاط شهري 5/83 درصد و در نقاط روستايي 6/56 درصد بود. 

استان كرمان مانند ساير مناطق ايران شاهده مهاجرت وسيع روستائيان به شهرها بوده است. 

استان كرمان در كنار جمعيت ساكن، ايالات كوچر و عشايري نيز دارد كه از گروه‌هاي مختلف تشكيل شده‌اند. زبان آنها فارسي و مذهب آنها نيز عمدتاً شيعه است. فقط دو تيره هستند كه به زبانهاي تركي و بلوچي تكلم مي‌كنند. ايلات كرمان به مهمان‌نوازي، سلحشوري، ديانت و بردباري مشهورند. پرورش گوسفند و گله‌داري شغل عمدة آنهاست و قالي‌هاي مرغوبي هم مي‌بافند. ايلات كرمان بطور پراكنده در دامنة كوهستان‌هاي پاريز، كوه پنجم، كوه چل تن، بيد خون، كوهشاه، كوه هزار و كوهستان ساردوئيه زندگي مي‌كنند و در ايام قشلاق تا حدود بندرعباس و ميناب نيز پراكنده مي شوند. 

 
مهمترين ايلات كرمان عبارت‌اند از: 
تيرة‌ آل سعيد، تيرة خراساني، تيره بارچي، كوه پنجي، معصومي، شول، قرايي، بچاقچي، افشار، سليماني، لري، طاهري، نارويي و ايلات جبال بارز و فتحي 

گرچه اهميت نسبي صنايع بزرگ و بهره‌برداري‌هاي كشاورزي تجاري در كرمان نسبت به ساير استانها قابل توجه است، ليكن در عمل مجموع ظرفيت توليدي اين استان چندان قابل ملاحظه نيست و اغلب واحدهاي اقتصادي، مقياس خردي دارند. 

با توجه به شرايط اقليمي و ميزان منابع آب و موقعيت جغرافيايي و روش كشت اراضي، استان كرمان به سه منطقة كشاورزي تقسيم مي‌شود: 

- مناطق كشاورزي خشك و كويري رفسنجان، زرند، سيرجان و ... 

- مناطق كشاورزي معتدل كوهستاني بافت، بردسير و... 

- مناطق كشاورزي گرمسير بم، جيرفت،  كهنوج و... 

مهمترين محصولات كشاورزي اين استان عبارت‌اند از: 

- گندم، جو، سيب زميني، پسته، حنا، وسمه، زيره، پنبه و چغندر قند. از استان كرمان بيش از 95 درصد محصول پستة ايران به دست مي‌آيد و بالغ بر 5/87 درصداز باغات پستة كشور را به خود اختصاص دادهاست. در ميان شهرستانهاي استان كرمان كه باغ پسته دارند. رفسنجان با بيش از 70 درصد كل توليد پسته و تعداد باغ پسته، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. 

در كرمان انواع محصولات سردسيري، شامل گردو، بادام، گلابي، هلو، آلبالو، آلو، گيلاس و سيب درختي به دست مي‌آيد وهمچنين محصولاتي از قبيل مركبات (پرتقال، ليموشيرين، ليموترش، نارنگي، نارنج، گريپ‌فروت) و خرما توليد مي‌شود. اين گونه محصولات در مناطق بم، جيرفت، شهداد و در جنوب شرقي شهرستان بافت كشت مي شوند، مركبات شهداد مرغوبيت خاص و شهرت خوبي در ايران دارند. 

دامپروري به سه طريق روستايي، عشايري، و صنعتي صورت مي‌گيرد. با اين همه به علت خاك نه چندان حاضلخيز منطقه و محدوديت مراتع سرسبز دامپروري از رونق چنداني برخوردار نيست. 

معادن استان در تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع كشور نقش ارزنده اي بر عهده دارند. معادن سرشار آهن، ذغال سنگ، مس و ديگر فلزات چرخ‌هاي صنعت استان و كشور را به گردش در مي‌آورند. معادن زغال سنگ قسمتي از نياز كارخانة ذوب آهن اصفهان را تأمين مي‌كنند. منابع مس سرچشة كرمان كه به گواهي كارشناسان از غني‌ترين و خالص‌ترين  معادن مس در جهان به شمار مي رود، از مشخصه‌هاي ويژة اقتصادي استان محسوب مي شود. 

صنايع دستي استان به دو دسته صنايع دستي و كارگاهي تقسيم مي‌شوند: 

- صنايع دستي شامل شال، پته و ترمه است كه به غير از پته دورزي مابقي از رونق افتاده‌اند. صنايع دستي كارگاهي شامل قالي بافي، حاجيم بافي، گليم بافي و خورجين بافي است كه هنوز هم رواج دارند. 

- صنايع ماشيني استان نيز به سه دستة كارگاهيي كوچك، متوسط و بزرگ تقسيم مي‌شوند كه عبارت‌اند از سيمان، خانه سازي، نوشابه سازي، قند، ذغال سنگ و مس كه معروفيت جهاني دارد. 

از نظر اقتصادي منطقه ويژه و آزاد تجاري سيرجان اهميت استان كرمان را افزايش داده است. اين منطقة ويژه صرفنظر از تأثيراتي كه در توسعه اقتصاديك ل استان دارد، از ديدگاه توسْه جهانگردي نيز حائز اهميت ويژه است و لذا به اين مهم اجمالاً پرداخته مي‌شود: 

سيرجان به عنوان منطقة آزاد تجاري در منطقه‌اي از سرزمين كرمان قرار گرفته است كه بطور طبيعي گذرگاه و معبر انتقال كالاهاي تجاري از طريق خليج فارس محسوب مي‌شود. 

سيران مسير رفت و برگشت كليه كالاهاي تجاري است كه براي كشورهاي آسياي ميانه، قفقاز و روسيه، از بندر شهيد رجايي هرمزگان واردو خارج مي‌گردند. سيرجان گذرگاه اصلي انتقال كالاها به كشورها شرق ايران و همچنين اروپا و خليج فارس است. در واقع اين شهر محل اتصال كلية محورهاي ترانزيتي و حمل و نقل كالا از جنوب به شمال، شرق و غرب ايران و سايركشورهاي شمالي، شرقي و غربي اروپا و خليج فارس مي‌باشد. 

نكتة قابل توجه به مزيت‌هاي نسبي سيرجان امكانات زيربنايي موجود و در حال بهره‌برداري مي‌باشد كه تماماً در اين منطقه تجمع پيدا كرده. راه ترانزيت اصلي زميني (جاده‌اي و ريلي) از طريق بندر شهيد رجايي به استان بزرگ و صنعتي كشور، ( كرمان- فارس- يزد) از مسير شهرستان سيرجان و منطقة ويژه اقتصادي عبور مي‌كند. 

سيرجان به عنوان يك قطب اقتصادي ويژه بر بستر مزيت هاي باراندازي، در ساختار اقتصادي استان كرمان نقش و موقعيت قابل توجهي را احراز كرده است و در آيندة نيز ب
معرفي به دوستان
